
  
١  

  

  

  

 امام صادق { :  

  .١هر كس در آغاز روز به خود عطر زند تا شب عقلش با او خواهد بود

سانسعطرهاي شيميايي يا ا  

هـاي شـيميايي و     كه در حال حاضر در جهان موجـود اسـت بـه روش             عطرهائي . س

  .شود  فرمولي ساخته مي

 عـصاره گـل   مثل قمصر كاشان كه، البته در مواردي هم روش ساخت آن طبيعي بوده    

  .باشد  مي

شـامل عطرهـاي    ،  حال رواياتي كه در استحباب و فضيلت استعمال عطـر وارد شـده              

  د يا منحصر به موارد طبيعي است ؟شو شيميايي هم مي

  : گلپايگاني صافياالله  آيت

  .شود  ميطيب را شامل  و نوع عطر طور اطلاق هر  روايات به  بعض

 و   طيـب    وارد اسـت خـصوصيت    ٢غاليـه  ع آن مثل  بعض انوا  مورد در   كهو از رواياتي  

                                                           
  ٧ ح ٥١٠باب الطيب ص  ٦                              كافي ج . من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه الي الليل:  الصادقي .  ١

ني ـرفتـه و از تركيـب روغ ـ  ب قديم بكار مـي ـبو و داراي مزاج گرم كه در طـمردانه و بسيار خوش،   تركيبي   ييداروو   عطر   . ٢

  .ساختند ، مي) حسن لبه (  لبان با مشك و عنبر و عود و يا حصي) مانند بان ( بو ـخوش

  .بردند ار ميردهاي سرد رحم به كبراي تقويت دماغ و قلب و تسكين صداع و لقوه و د

  .به اين دليل غاليه نامگذاري شده چون قيمتش گران بوده است 



  
٢  

 ، هرچنـد ممكـن اسـت از آن          شـود   مـي ن   اسـتفاده    طيـب   رجحـان   اصل در   خاص عطر

  .رجحيت استفاده شود ا

  :آيت االله سيستاني 

  .شود  اطلاق روايات شامل انواع عطور مي

  :شيرازي    مكارماالله آيت

   .شود عطر خوشبوئي را شامل مي هر

  : رهبري

  .بو كردن مستحب است و فرقي بين مواد خوشبو كننده نيست خوش

  : تبريزي االلهآيت 

ي است كه درآن زمان معمـول و متعـارف         يآن عطرها ،  مقدار متيقّن از استحباب عطر      

  . ٣بوده است

  سند روايات عطر

كه بشود به آن اعتماد نمـود در مـورد اسـتعمال            اي  قه آيا روايت صحيحه يا موثّ     . س

  ؟ ود داردبوي خوش وج

   . عنايت بفرماييد لطفاً)  ه بدون ملاحظه أخبار منْ بلغالبتّ (

به قدري زياد است كـه         خوش   بوي   استعمال    درباره   روايات : شـيرازي   مكارم هللا آيت

                                                           
   .از مراجع عظام تقليدكتبي استفتاء خصوصي .  ٣



  
٣  

  .  متضافر يا متواتر است   بلكه ،نياز به بررسي سند ندارد

  : گلپايگاني  صافياالله آيت

اجمـالي روايـات    كه ادعـاء تـواتر  اين جود دارد مضافاً بر و  روايات صحيح  بلي بعض 

  .  قابل قبول است

  : تبريزي هللا آيت

  : است كه فرمودند } در صحيحه معمر بن خلّاد از امام رضا

  ٤ .. . العطر و:  ثلاث من سنن المرسلين

  ]  سنّت پيامبران

 ربنگويد  خلاّد مي معم:  

  : سه چيز از سنّت پيامبران است: كه فرمودند  شنيدم } امام رضااز 

 .٥همسرانتعدد  موهاي زائد بدن و ، زدودن عطر زدن

  رضاامام { :  

  .٦استفاده از بوي خوش از اخلاق انبياست

 ٧ عطر زدن روش انبياء است: } امام صادق.  

                                                           
   .استفتاء خصوصي از مراجع عظام تقليد.  ٤

  : يقول   اـالرض  موسي    بن   ليـع   سمعت : قال خلّاد   معمربن   عن.  ٥

  ٣ ح ٣٢٠النساء ص  باب حب النكاح  ٥               كافي ج  . ة الطروق ة كثر والشعر وأخذ  العطر: المرسلين   سنن  من  ثلاث

  ١ ح ٥١٠ باب الطيب ص ٦        كافي ج                                                    .الطيب من اخلاق الأنبياء :  الرضوي .  ٦

  ٢  ح٥١٠ باب الطيب ص ٦كافي ج                               .                      المرسلين العطر من سنن  : عبداالله عن أبي.  ٧



  
٤  

  جمعهزرو، ايام هفته 

امام كاظم { :  

 اگر هر روز نتوانست يـك       ، است كه مرد هر روز از بوي خوش استفاده كند           شايسته

  .٨ها عطر را ترك نكند چه اين هم مقدورش نبود جمعهروز در ميان عطر زند و چنان

رسول خدا  :  

ت من اسـت و  زيرا كه اين از سنّ، اي علي بر تو باد كه هر جمعه خود را خوشبو كني       

  .٩نويسند تا زماني كه بوي آن از تو به مشام رسد برايت حسنه مي

خدا رسول  :  

خود را معطّـر سـاز و در روز جمعـه           ،   يك روز در ميان       :حبيبم جبرئيل به من گفت      

  .١٠را ترك نكن هرگز آن

 خدا عثمان بن مظعون به رسول  عرض كرد :  

                                                           
  : الكاظمي .  ٨

  .، فان لم يقدر ففي كل جمعه و لايدع  ، فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا لاينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم

  ٤ ح ٥١٠باب الطيب ص  ٦كافي ج 

  :    لعليالله قال رسول ا.  ٩

رائحته   فانه من سنتي و تكتب لك حسناته مادام يوجد منكة عليك بالطيب في كل جمعيا علي.  

  ٤٣ في التطيب ص ١ فصل ٢مكارم الاخلاق باب 

  : قال رسول االله  الرضوي .  ١٠

  . منه و لا تترك له  لابدةب يوماً و يوماً لا و يوم الجمعتطي:  قال لي حبيبي جبرئيل

  ١٢ ح ٥١١باب الطيب ص  ٦كافي ج 



  
٥  

  .كنار بگذارم  خواهم استفاده از عطر و چند چيز ديگر را مي

شتگان بوي خوش مؤمن زيرا فر، استفاده از عطر را ترك نكن : فرمود   رسول خدا

  .بويند  را مي

  .١١ در روزهاي جمعه از بوي خوش استفاده كن ) كم  دست ( بنابراين

خدا  رسول      كـرد ، لبــاسي را        پيـدا نمي   عطري رسيد و   چون روز جمعه فرا مي

را به دست    گاه آن  آن  ، پاشيد  خواست و بر آن آب مي       كه با زعفران رنگ شده بود مي      

  .١٢كشيد و صورت خود مي

 خدارسول :   

  .١٣بو كنيد حتي اگر شده از ظرف عطر همسرتانخود را در روز جمعه خوش 

  عطر و وضوء

 خدا رسول  مشكداني           را تـر آن     داشت كه بلافاصله پس از وضو با همان دست

مـردم از  ، آمـد  ساخت و چـون از خـانه بيـرون مي گرفت و خـود را خوشبـو مـي  مي

                                                           
   :  االله ، فقال رسول ذكرها  ن أدع الطيب وأشياءأردت أقد :  مظعون لرسول االله  بن  قال عثمان.  ١١

  .ة  الطيب من المؤمن فلا تدع الطيب في كلّ جمعريح تستنشق ةلا تدع الطيب فان الملائك

  ١٤ ح ٥١١باب الطيب ص  ٦ج كافي 

ب طيباً دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم مسح بيده ثم مـسح بـه                 طي و لم ي   ةاذا كان يوم الجمع     االلهكان رسول .  ١٢

  ٦ ح ٥٥ تأكد استحباب الطيب يوم الجمعة ص ٣٧ باب ٥وسائل الشيعة ج                                                   . وجهه

   :قال رسول االله .  ١٣

 ١٣ ح ٥١١ باب الطيب ص ٦                                          كافي ج . الجمعه و لو من قارورة إمرأته ليتطيب أحدكم يوم



  
٦  

  .١٤دانستند كه آن بزرگوار آمده است مي حضرت خوش آن  بوي

  عطر در نماز

 امام صادق { :  

عطر زده برتر از هفتـاد ركعـت نمـاز شـخص غيـر معطّـر             كه   يدو ركعت نماز شخص   

  .١٥است

    ـشكي در سـجد      }امام سجادگـاهش داشـت كـه بـراي نمـاز از آن بـر              هشيشه م

  .١٦ماليد داشت و به خود مي مي

 كاظم امام { :  

  .١٧شد مي  شناخته  خوشش بوي  از   }   صادق امام گاه   سجد

                                                           
  : } الصادقي.  ١٤

   .برائحته رسول االله   خرج عرفوا أنه ذاإ فكان ةرطب  بيده وهيها ذا هوتوضّأ أخذإ ةممسك االله  لرسول  كانت

  ٣ ح ٥١٥باب المسك ص  ٦كافي ج 

   :الصادقي .  ١٥

  .فضل من سبعين ركعة يصليّهما غير متعطّر أركعتان يصليّهما متعطّر 

  ٧ ح ٥١٠ باب الطيب ص ٦ ، كافي ج ٨٦ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 

  :قال  بن حارث  عبدااللهعن .  ١٦

الحسين  بن  كانت لعلي   ةقاروربه خذأ ةلصلالك في مسجده فاذا دخل س م منه فتمسح.   

  ٦ ح٥١٥ص باب المسك  ٦في جكا 

  : الكاظمي .  ١٧

  ١١ ح ٥١١ صباب الطيب  ٦كافي ج                                      .  ريحه بطيب  عبداالله بيأ  يعرف موضع سجود  كان



  
٧  

   دعاوعطر 

 امام صادق { :  

  .كرد ظهر دعا ميزوال خورشيد هنگام پدرم اگر حاجت داشت وقت 

رفت و براي حاجـت     كرد و به مسجد مي    و خود را معطّر مي    داد  ابتدا چيزي صدقه مي   

  .١٨نمودخود دعا مي

گويد  راوي مي:  

ها به مـن تعلـيم      اجتفدايت شوم دعايي براي برآمدن ح     : عرض كردم    }ا  به امام رض  

  :ده ، فرمود 

ها را بپوش و خود را معطّر       ترين جامه تميزچون كار مهمي با خدا داري ، غسل كن و           

توحيد را   مرتبه   ١٥كن و زير آسمان برو و دو ركعت نماز بخوان و در قرائت حمد و                

 : ، بعد سجده كـن و در سـجودت بگـو              بار بخوان  ١٥ و همچنين در ركوع نيز       بخوان

لَّ إنّ كُ  اللهم م عبود ن لَ  مد ن عرشر أ ارِرَ إلي قَ  كضفَ ك هو ب لٌاط س وااللهُ    اك أنت فَإنَّك

  . الساعة الساعة ١٩الحقُّ المبِينُ إقضِ لي حاجتي كذا و كذا

  .٢٠دي نماز شكر بخوانو بر حاجت خود اصرار كن و چون حاجت روا ش

                                                           
 . ٢٧٢و  ٢٧١ في الاوقات المرجوة لإجابة الدعاء ص ١ فصل ١٠مكارم الاخلاق باب .  ١٨

 .جتت را ذكر كن به جاي كذا و كذا حا.  ١٩

   :قلت للرضا : عن مقاتل بن مقاتل قال .  ٢٠

  مني دعاء لقضاء الحوائج ؟جعلت فداك ، علّ

لبس أنظف ثيابك و تطيب ، و أبـرز تحـت الـسماء فـصلّ ركعتـين تفتـتح       أإذا كانت لك حاجة إلي االله مهمة فاغتسل و   : فقال  



  
٨  

  عطر و مسجد

           براي رفـتن بـه مـسجد       ٢١عطر زدن و پاكيزگي لباس و بدن و پوشيدن لباس فاخر

  .٢٢مستحب است

 اي  كه لباس و عباء و عمامـه شبي سرد از خانه بيرون آمدند در حالي    } سجاد   امام

، بودنـد     از خزّ پوشيده بودند و محاسن و ريش خود را با غاليه معطّر و خوشبو كـرده                

  . از غلامانشان روبرو شدند  با يكي } امام، راه   در اثناء

ساعت از شب با ايـن هيـأت بـراي چـه بيـرون            اين   فدايتان شوم در مثل       :غلام گفت   

  رويد؟  ايد و كجا مي آمده

بروم و حوران بهشت      خدا  جدم رسول   مسجد   عبادت به    خواهم براي   مي: ند  فرمود

  .٢٣كنمي گاررا از خدا خواست

آيا استحباب آراستگي و خوشبو نمودن در موقع حضور در مسجد اختصاص به              . س

                                                                                                                                                                                    
 عشرة مرة ثم تركع فتقرأ خمس عشرة مرة علي مثال صلاة التسبيح غيـر أن   الصلاة و تقرأ فاتحة الكتاب و قل هو االله أحد خمس            

  .و تلح فيما أردت . . . ل معبود اللهم إن ك: في سجودك تقول القراءة خمس عشرة مرة ثم تسجد ف

 ٣٢٧ ص ٤ فصل ١٠  مكارم الاخلاق باب.                                                    ذا قضيت حاجتك فصلّ صلاة الشكر فإ

  :تذكر .  ٢١

  اء هستند اين حكم استثن  از، آنانمردان است نه بانوان   مخصوص، در معرض ديد ديگران ،فاخر  عطر زدن و پوشيدن لباس

  . ١٥٠ص في سنن المساجد ٣ مقاله ٣ فصل ١ الكمال جةمرآ.  ٢٢

  : الصادقي.  ٢٣

  .ة  و هو متغلّف بالغالي خزّة و عمام خزّ و مطرف خزّةو عليه جب  باردةةللي في  له  مولي  لهباستق } الحسين  بن  علي  نإ

  ؟ ينأ الي ة علي هذه الهيئةفي مثل هذه الساع ، جعلت فداك:  فقال له

  ٥ ح ٥١٧ باب الغالية ص ٦في ج كا        .لي االله عزّوجلّ إخطب الحور العين أ  االله لي مسجد جدي رسولإ:  فقال: قال 



  
٩  

  ؟  هستند  ها نيز دراين حكم مشترك كه خانمآقايان دارد يا اين

  ٢٤. . .   دارد  روايات اشكال، طبقبراي خواهران در خارج از منزل عطر    استعمال. ج

        كنـد    رده كه بوي دهانش مردم را اذيت مي       ها خو كسي كه پياز و سير و مانند اين

  .٢٥مكروه است به مسجد برود

آيـا ايـن مطلـب    ، كه سير بخورد مكروه است بـه مـسجد بـرود       ايم كسي    شنيده  . س

  ؟ صحت دارد

وظيفـه او   ،  كه بـه مـسجد بـرود        يا اين ،  دراين صورت نماز خود را در منزل بخواند         

  ؟   چيست

  ٢٦.٢٧ست كه نماز را در منزل بخواند آري صحت دارد و بهتر اين ا. ج

  عطر و زيارت

 سـاير  و  اميرالمـؤمنين   در زيـارت    ) مردان    توسط( عطر    كردن و استعمال   خوشبو

  . مستحب است ، } از امام حسين غير ، ]ائمه اطهار 

  نـزدن  زيـرا عطـر   .  مكروه است و از آن نهي شده اسـت         } و در زيارت سيدالشهداء   

                                                           
   .٢٠٣س  ٩٢ ص ١٠فصل   ٢ت جديد  جائااستفتشيرازي ، االله مكارم   آيت.  ٢٤

   .٩١٥م احكام مسجد  ١ جالمسائل مراجع توضيح.  ٢٥

   .٢٠٥ س ٩٢ص  ١٠فصل   ٢ ت جديد جئااستفتا،   شيرازياالله مكارم  آيت.  ٢٦

  ؟   مكروهات مسجد به چه معناست. س.  ٢٧

 و)  كه مورد رضايت خداوند نباشداين  آن كمتر است نه  يعني ثواب (باشد   مي)  ثواباًقلّأ( در مورد عبادات به معناي  . ج

  باشد  تواند به معناي كراهت واقعي حضور در مسجد مي  در مورد اصل

  ٢٠٦س  ٩٢ ص ١٠فصل  ٢ جت جديد ئااستفتا شيرازي ، االله مكارم  آيت



  
١٠  

  .٢٨بزرگوار است  زيارت آن گريه و اندوه در مناسب با حالت حزن و

  روزه دار مستحب است عطر بزند

 امام صادق { :  

  .٢٩دهد كه روزه دارد اگر در اول روز به خود عطر زند عقلش را از دست نميكسي

 فرمودند كردند و مي گرفتند خود را معطّر مي وقتي روزه مي } امام حسين :  

  ٣٠.٣١ر استدا  و هديه براي روزه تحفهعطر 

          ات در حال روزه مستحب استكه در روايت به عنـوان هديـه و         استفاده از عطري

  .تحفه براي روزه دار معرفي شده است 

  . است  استثناء  مشك  بله

  ٣٢.٣٣باشد مي  مكروه  مشك روزه با  حال خود در  كردن خوشبو

  استفتائات درباره عطر و روزه

   ماه رمضان همچنين در غير ماه رمـضان چـه حكمـي      دار در    استعمال عطر براي روزه    . س

                                                           
  . يح الجنان آداب زيارتمفات.   آداب زيارت٢٠٠ص   ٥ مقام ١١فصل   ٣ الكمال جةمرآ.  ٢٨

  ١١٢الأعمال و عقاب الأعمال ص ثواب                   .  عقلههاول النهار و هو صائم لم يفقدبطيب من تطيب :  الصادقي .  ٢٩

  .  الصائمةالطيب تحف: ب بالطيب ويقول  اذا صام يتطي  علي  بن  الحسين ابوعبداالله  كان. . .  ٣٠

  ٩٤ة الصائم صالإثنين تحفخصال باب

 ـ       را بر روزه    حلال متعال بعضي از لذّات     كه خداوند اين يعني با وجود  .  ٣١ ـات را آزاد و        داران حرام كرده است اما اسـتعمال عطري

  . داده است و او را از بوي خوش محروم نكرده است مجاز قرار

  . ٥٣٠صما يكره للصائم  ١مرآة الكمال ج ،علامه مامقاني .  ٣٢

  . است  دن خود با مشك و بوييدن آن در غير حال روزه مستحبخوشبوكر.  ٣٣

  ٥٣ص التطيب : التاسع ٢ مقام ٧فصل  ٢مرآة الكمال  ج ،علامه مامقاني 



  
١١  

  ؟ دارد

  .٣٤ مستحب است .ج

  . آيا استعمال عطر در ماه رمضان براي روزه دار اشكال دارد . س

چه ديگري به دست و لباس روزه دار عطر بزند و او را خوشبو و معطّر نمايد ،     و چنان 

  آيا اشكال دارد ؟

  .٣٥ هيچ كدام اشكال ندارد.ج 

  است ؟ ماه مبارك رمضان مجاز در. . .  استفاده از عطر ، شامپو ، كرم و  آيا. س

  .٣٦ بله جايز است. ج

   استفاده از عطر و اُدكلن براي روزه دار چه حكمي دارد ؟. س

  .٣٧ مانعي ندارد. ج

تحفه و هديه براي  شكال ندارد كه در روايت به عنوان      دار ا   استفاده از عطر براي روزه    

  .شده است  دار معرفيزهرو

 كـه بـراي   آن اسـت ، همچنـان       خود با مشك مكروه است و بهتر ترك        بله معطركردن 

  .٣٨رسد پرهيز نمايدكه به حلق ميغليظي  بهتر است از بوهايروزه دار

                                                           
   .٦٨٩ س ١ ، استفتائات جديد آيت االله تبريزي ج تبريزي  آيت االله.  ٣٤

   .٦٣٥ احكام روزه س ٣ ، جامع المسائل ج آيت االله فاضل لنكراني.  ٣٥

   .٢٩٤٠ س ٣٨١ ص ٢ستفتائات از محضر آيت االله بهجت ج ا.  ٣٦

   .١٤ها ، مبحث روزه س  ها و جواب   قسمت سؤالWWW . sistani . org :  آيت االله سيستاني . ٣٧

   .١م٢٦٣م ص مايكره للصائ١ تحريرالوسيلة ج.  ٣٨



  
١٢  

   با عطرگياهان خوشبوفرق 

 ت اس ـ  مكـروه      روزه    در حـال  )   معطّر  هاي گل  انواع مانند ( خوشبو      گياهان  ييدنبو 

  . نرگس  گل  خصوصاً

  .٣٩بوييدن گل نرگس در غير حال روزه مستحب است

  ؟  استعمال عطر و بوي خوش در حال روزه چگونه است.س 

  .٤٠لكن استعمال بوي خوش مانعي ندارد ، و  بوييدن گياه خوشبو مكروه است. ج

  كراهت رد كردن بوي خوش

 گويد  سماعه پسر مهران مي:  

  :كند سؤال كردم ، فرمودند   مي مردي كه عطر را رددر مورد }از امام صادق 

  .٤١رد كرامت براي او سزاوار نيست

  پيامبر ٤٢كردند  نميعطر و حلوا را رد.  

 رسول خدا   گاه عطري به      هيچ  كه خود را بـه آن معطّـر        شد مگر آن    تعارف نمي
                                                                                                                                                                                    

  .١٣١٥م م  مايكره للصائ١ گلپايگاني جهداية العباد

   .١٣١٤ م  مايكره للصائم١ ج صافي گلپايگانيهداية العباد 

   .١ م ٣٠٩ ما يكره للصائم ص ١بهجت ج وسيلة النجاة 

  . ٥٥ ص ٩ مورد ٢ مقام ٧فصل  ٢مرآة الكمال ج،  علامه مامقاني.  ٣٩

   .١٠٣ س٢٨٦ ص١مجمع المسائل ج ، آيت االله گلپايگاني.  ٤٠

  : قال عبداالله أبيعن سماعة بن مهران عن .  ٤١

الكرامة :  الطيب قال سألته عن الرجل يرد ١ ح ٥١٢باب كراهية رد الطيب ص  كتاب ٦كافي ج .            لاينبغي له أن يرد  

   :عن علي .  ٤٢

  ٤ ح ٥١٣باب كراهية رد الطيب ص  ٦كافي ج .                                         كان لايرد الطيب و الحلواء أنّ النبي 



  
١٣  

  : فرمود ساخت و مي مي

عطر استفاده    آن از)  عذري  هتج   به ( خوش و حمل كردنش آسان است و اگر        بويش

 آميخـت  انگشت را به آن مي كرد و سر مي عطر  ظرف را در  مبارك  انگشت،  كرد    نمي

  :فرمود  و مي

نور چشم مـن  ، خداوند متعال لذّت مرا در زنان و عطر قرار داده است و نماز و روزه    

  .٤٣باشد مي

  عطر و خروج از منزل

  خواسـتند از     مـي  } پس زماني كه امـام    ،  شتند  مشك داني از قلع دا     } امام سجاد

 ـ         را مي  ، آن  پوشيدند  منزل خارج شوند و لباس مي      خـود  ه  طلبيدنـد و از مـشك آن ب

  .٤٤ماليدند مي

 پيامبر    كرد از عطر     جا عبور مي   كه هر كس از آن    گذشت مگر اين    از راهي نمي

  .٤٥جا گذشته است برد كه آن بزرگوار از آن مي پي  عرق آن حضرت

                                                           
  : و يقولبه لا تطيب إ ه طيبيلعو كان لايعرض .  ٤٣

جعـل االله لـذتّي فـي    :  و كـان يقـول   . صبعه في ذلك الطيب ثم لعق منه    إن لم يتطيب وضع     إ، خفيف حمله و      هو طيب ريحه  

  ٣٤ص   في طيبه ٥ مكارم الاخلاق باب اول فصل                 .النساء و الطيب و جعل قرة عيني في الصلاة و الصوم 

  : قال الرضوي .  ٤٤

 منهـا   خـرج  أو  تناولهـا  ثيابـه   لـبس  و   يخـرج   ن أ رادأمسك فاذا    فيهاة  معلّق   رصاص   من  ة  مشكدان   الحسين   بن   لعلي   كان

  ٤٢ص في التطيب ١ فصل ٢باب    الاخلاق  مكارم                                                                           . به   فمسح 

  ٦ ح ١٧٢ ص ٨ باب ١٦بحارالانوار ج              . طريق فيتبعه أحد الّا عرف أنه سلكه من طيب عرقهفي   النبيلم يمض.  ٤٥



  
١٤  

   مصرف عطرمقدار

 خدا    رسول    رنـگ محاسـن و     ،  جا كـه عطـر      كرد تا آن    فراوان عطر مصرف مي

  .٤٦داد موي سر آن حضرت را به زردي تغيير مي

 امام صادق { :  

  .٤٧هر چه براي عطر خرج كني اسراف نيست

  اسلام پيامبر گرامي  :  

 ، عطـر و بـوي    همـسران : رم  را دوست دا   ها نآ است و   علاقه من   چيز مورد   از دنيا سه  

  .٤٨ است نماز چشمم در و روشني و نور، خوش  

 امام صادق { :  

از  اكـرم  مخارج عطر پيامبر   ( كرد  براي عطر بيشتر از غذا خرج مي        خدا رسول

  ٤٩.٥٠) غذا و خوراكشان بيشتربود  مخارج

                                                           
   .ةنه كان يكثر الطيب حتي كان ذلك يغير لون لحيته و رأسه الي الصفرأ.  ٤٦

    ٥ ح ٤١٩ ص ٥٩داب الحمام ، باب آ ١مستدرك الوسائل ج 

  : قال و عنه .  ٤٧

 ٤١ في التطيب ص ١مكارم الاخلاق باب الثاني فصل                                 .             في الطيب فليس بسرف ما أنفقت 

  : النبوي .  ٤٨

إلي بب٢٢٩                                         خصال باب الثلاثة ص   .ة عيني في الصلاةالنساء و الطيب و قُرّ :  من الدنياح  

  : الصادقي .  ٤٩

  ١٨ ح ٥١٢ باب الطيب ص ٦كافي ج                               . كثر مما ينفق في الطعام أينفق في الطيب   كان رسول االله

  :داستان سفير روم .  ٥٠

اي   رفتم هديـه   گ ـ   به عنوان تاجر وارد شهر مدينه شدم ، تـصميم          پيامبر    در زمان حيات    : . . . گويد    فرستاده و سفير روم مي    



  
١٥  

  بوروغن خوش 

  :د گويد الّمعمر بن خ

  .كنم كه در آن مشك و عنبر باشد  روغني تهيه امر فرمود }حضرت رضا 

 را نوشـته و  ٥١و فرمود كه در كاغذي آية الكرسي ، حمد ، معوذتين و قـوارع قرآنـي        

ه كردم و تقديم نمودم ، ديدم حضرت محاسن خود          ميان غلاف و شيشه قرار دهم ، تهي       

                                                                                                                                                                                    
  : پرسيدم  خدا   ببرم ، از اصحاب رسولبراي پيامبر 

  ؟ است تر همه محبوب حضرت ازكدام هديه نزد آن

   .است و رغبت و علاقه زيادي به آن دارند تر از همه محبوب خدا  رسولعطر نزد :  گفتند

  .عنبر برداشتم و نزد حضرت آوردم دو نافه مشك و مقداري 

شد و مسرور و شـادمان      ايشان را ديدم چشمم روشن     كه جمال سلمه بود ، هنگامي    همسرش اُم   در منـزل  مبـردر آن روز پيا   

  .م و عطر را مقابلشان قرار دادم گشتم ، مهر و محبت حضرت وارد قلبم شد ، به ايشان سلام نمود

  اين چيست ؟: فرمودند 

  .ام  است كه خدمتتان آورده چيزي هديه نا: گفتم 

  اسمت چيست ؟:  من فرمودند به

  .اسمم عبدالشمس است : گفتم 

  .پذيرم  ات را مي سلمان شوي هديهنامم ، و اگر م الوهاب مي من تو را عبد . اسمت را عوض كن : فرمودند 

  .كه او پيامبر خداست   به حضرت نگاه كرده و به فكر فرو رفتم ، دانستم: گويد  فرستاده و سفير روم مي

از مـن  كـه بعـد    من شـما را بـه رسـولي   : مود جا كه فر  مژده و بشارتش را به ما داده است ، آن    كه عيسي     برياوست پيام 

  .دهم  مي و اسمش احمد است بشارت آيد  مي

  . ايمان آوردم در همان مجلس مسلمان شده و به رسول خدا 

سلمان شدند و من امروز وزيـر پادشـاه رومـم در            وقتي به روم برگشتم اسلامم را مخفي كردم ، پنج پسر و چهار دخترم هم م               

  ٣٦ ح ١٨٩ ص ٣٩ باب ٤٥حارالانوار ج  ب                                           . . .كه مسيحيان از جريان ما اطلاع ندارند حالي

 .خوانند كه براي دفع شيطان ميقرآن تعويذاتي از آيات .  ٥١



  
١٦  

 .٥٢ر نمودرا به آن معطّ

 عطر و عيادت مريض

 اي از دوسـتداران حـضرت       ما كه عده    مريض شد و   } امام صادق  از مواليان    ي يك

  .ديم ، در راه به امام برخورديم بوديم براي عيادتش بيرون آم

  رويد ؟كجا مي: فرمود 

  .به عيادت فلاني : گفتيم 

  . كنيد ، ايستاديم درنگ: فرمود 

اي از   يا قطعه   يا مقداري عطر   يا بالنگ  يا گلابي    سيب،  جهت عيادت    :حضرت فرمود   

  يد ؟مراه دارعود ه

  . كدام را همراه نداريم هيچ: عرض كرديم 

  :  فرمود }امام  

  .٥٣شوددانيد ، هر چه براي مريض برده شود موجب نشاط او ميمگر نمي

                                                           
  :عن معمر بن خلاد قال .  ٥٢

فعملت له دهناً فيه مسك و عنبر فأمرني أن أكتب فـي قرطـاس آيـة الكرسـي و اُم الكتـاب و              بوالحسن الرضا   أمرني أ 

  .الغلاف و القارورة  ففعلت ثم أتيته به فتغلّف به و أنا أنظر إليه القرآن و أجعله بينالمعوذتين و قوارع من

 ٢ ح ٥١٦ باب الغالية ص ٦كافي ج 

  .٣٦٢ و ٣٦١ في عيادة المريض ص ١ فصل ١١مكارم الاخلاق باب .  ٥٣



  
١٧  

  عطر و فوائد طبي

  رسول خدا :  

  .٥٤افزايد كند و بر نيروي جنسي مي را تقويت مي)  يا روحيه (قلب ، بوي خوش 

 امام صادق { :  

 لبـاس زيـر كتـاني ،   . . . كنـد    انسان را چـاق مـي     خوراكي نيست و    ه  سه چيز است ك   

  .٥٥و نوره كشيدنخوش  بوي  بوييدن

 اميرالمؤمنين { :  

  ٥٦.٥٧است آور  نشاط كننده و  درمان،   خوش  عطر و بوي

                                                           
  :  النبوي.  ٥٤

    ٣ ح ٥١٠ باب الطيب ص ٦        كافي ج                                        . في الجماع تزيد و  القلب تشد ة الطيب  يحالرّ  نّإ

  : الصادقي .  ٥٥

  ٧ ح ٣١٥ باب القديد ص ٦كافي ج . . .                    لنورة استشعار الكتان و الطيب و ا. . . لايؤكلن و هنّ يسمنّ ثلاث 

  ٤٢ في التطيب ص ١ فصل ٢      مكارم الأخلاق باب                                          . .       . ة ب نشرطيتال:  العلوي .  ٥٦

  :تذكّر و توجه .  ٥٧

هاي طبيعي ي داشته باشد كه به روش   يكن است اختصاص به عطرها    فوائدي كه در برخي روايات در مورد عطر ذكر شده مم          

  . ها ثابت نباشد شوند و شايد اين فوائد در استعمال اسانس ساخته مي

  : دفرماي ري در مورد گل سرخ مييجزا  الدين  آقاي دكتر غياث  مثلاً جناب

ولي تهيه اسانس گـل سـرخ در   ، معمول گرديد يمي به روش قد  عطر آن نيز      گرفتن،  قديم    ايران گلاب در   با گرفتن   همزمان

  گردد ، اسانس گـل      تر مي   شدن مطبوع   اروپا در قرن پانزدهم شروع شد ، بوي اين اسانس خيلي قوي است ولي پس از رقيق                

                                               .                 گردد بوي خوش در ساختن تركيبات آرايشي مخلوط ميداشتن ت علّ  درماني ندارد ولي به  سرخ مصرف

  ١٩ صعطر گل سرخ   ٣زبان خوراكيها ج



  
١٨  

  لابـگ

  .. .  باشم گلاب مي، گل  رِمقطّ  من آبِ

   . .. معده هستم  ه و دهان٥٨ دماغ  من مقوي

 و حـواس بـاطني      دماغبوييدن من براي تقويت قلب و رفع غشي و بيهوشي و تقويت             

  . . . سود فراوان دارد

ستنشاق إ مخصوصاً سردردي كه در اثر       باشد  مينوشيدن و بوييدن من مسكن درد سر        

  .٥٩و جنجال باشدكثيف و شنيدن جار   هواي

 پيامبر  :  

  .٦٠نمايد مي  كند و فقر را برطرف مي  رو را زياد همانا گلاب آب

      حالي و پريـشاني و فقـر بـه او نرسـد و      هركس گلاب بر رو بمالد در آن روز بد

  .٦١بفرستد پيامبرها حمد خدا و صلوات بر   گلاب بر صورت و دستهنگام ماليدن

                                                           
  . سر مغز: دماغ .  ٥٨

   .١٨ و ١٧ ص گلاب ٣زبان خوراكيها ج.  ٥٩

  :  النبوي.  ٦٠

  ٤٤ في الورد ص ١فصل  ٢     مكارم الأخلاق باب                                .  ن ماء الورد يزيد في ماء الوجه و ينفي الفقرإ

يديـه   و ، ومن أراد التمسح بماء الـورد فليمـسح بـه وجهـه         ر  من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس و لا فق             .  ٦١

  ٤٤صالورد وماء الورد   في١ فصل ٢باب الاخلاق   مكارم                                      .  النبي وليحمد ربه وليصلّ علي



  
١٩  

  آداب گل بوييدن

 امام صادق { :  

يد و بر ديدگان خود بگذاريدكـه آن از بهـشت       يرا ببو  هرگاه گلي را به شما بدهند آن      

  .٦٢آمده است

 مالك جهني گويد :  

 . ديـده گذاشـتند     بر هـر دو    بوييدند و  را گرفتند و   ، آن  دادم } گلي را به امام صادق    

  :سپس فرمودند 

  :د ويد و بر ديدگان گذارد و بگويهر كسي گلي را بگيرد و بب

  هم صلّ علي محمد و آل محمداللّ

  . ٦٣ شود  آمرزيده  گناهش كه  ، نشده  آن گل بر زمين گذاشته هنوز

  گل سرخ

 امام حسن مجتبي { :  

، به مـن عطـا نمودنـد و     ر كردههر دو كف دست را از گل سرخ پ       حضرت رسول   

                                                           
  : الصادقي .  ٦٢

  ٢ ح ٥٢٥باب الرياحين ص  ٦                        كافي ج .ة ه من الجننّإحدكم بريحان فليشمه وليضعه علي عينيه فأذا أتي إ

  : قال مالك الجهني.  ٦٣

  : عبداالله شيئاً من الرياحين فأخذه فشمه و وضعه علي عينيه ثم قال باأناولت 

  : ها علي عينيه ثم قالها ووضع فشمةمن تناول ريحان

  اللهم صل علي محمد و آل محمد

  ٤٢و  ٤١ص في التطيب ١ فصل ٢باب  مكارم الاخلاق                                           . رض حتي يغفرلهلم تقع علي الأ



  
٢٠  

  : فرمودند

  .٦٤اين بهترين گل براي اهل دنيا و اهل آخرت است

 رپيامب  :  

  .٦٥سرخ را ببويد  گل، مرا استشمام نمايد   خواهد بوي هركس مي

  معراج و گل سرخ

 خدا كه رسول  زماني      شد  رفتن آن حضرت محزون زمين از، را به معراج بردند 

زمـين   ،   برگشتند  زمين  به  كه پيامبر و زماني  يديرو٦٦آن در زمين كَور     به سبب  و

را استـشمام     پيامبر  خواهد بوي   مي   هركس    پس ،   يديرو   درآن  سرخ   گل شد و  شاد

  .٦٧ببويد  را  سرخ  گل  نمايد

   معراج پيامبر

  آيه اول:                                     

                                                           
   : علي بن عن الحسن.  ٦٤

  .ة هل الدنيا و الآخرأان هذا سيد ريح: بكلتا يديه بالورد و قال   حباني النبي:  أنه قال

  ٤٥ ص في الورد و ماءالورد ١ فصل ٢باب مكارم الأخلاق 

  : النبوي .  ٦٥

  ٤٤ص في الورد و ماءالورد ١ فصل ٢ باب  الاخلاق مكارم                       . الأحمر فليشم الورد  رائحتي  يشم  أن أراد  من

  .رويد ها ميبيشتر درسنگلاخ. . . ار و پرشاخ وبرگ به صورت درختچه است خاردگياهي) : صف اكَبر يا ( كَور .  ٦٦

  فرهنگ عميد

فمـن أراد    . نبتـت الـورد   أف   فرحـت    رضلي الأ إرجع   نبتت الكَبر فلما  أرض لفقده و    الي السماء حزنت الأ     بيلما أسري بالنّ  .  ٦٧

  .فليشم الورد    النبيةرائح  يشم نأ

  ٣ ح ١٤٧ و ١٤٦ ص ٢٤ باب ٧٦ ، بحارالانوار ج ٤٤ صالورد في١ فصل ٢باب مكارم الاخلاق 



  
٢١  

                           
٦٨.  

  آيه دوم:                                            

                                                     

                                           

                 
٦٩.  

  حكمت معراج

  پيـامبر  هـا را بـه مـشاهده   خداوند عزوجل خواست فرشتگان و ساكنان آسمان    .١

  .شرافت دهد و آنان را گرامي بدارد 

 پس از بازگشتن از معراج ، عجائب عظمت         تعالي اراده نمود تا رسول االله        حق  .٢

  .٧٠پروردگارش را براي ديگران بازگو نمايد

                                                           
   :١سوره إسراء آيه .  ٦٨

 كـه اطـراف آن را پـر بركـت     اش را در يك شب ، از مسجد الحرام بـه مـسجد الأقـصي               كه بنده پاك و منزه است خدايي    

  . بيناست  برد ، تا برخي از آيات خود را به او نشان دهيم ، چرا كه او شنوا وايم ساخته

   :١٨ تا ٥ آيه نجمسوره .  ٦٩

  .ايي فوق العاده دارد سلطه يافت كه توانرد او را تعليم داده است ، كسيآن كس كه قدرت عظيم دا

  . اندازه دو كمان يا كمتر گرديد اش بهكه فاصلهتر شد تا آنيك و نزديكاو در اُفق أعلي قرار داشت نزد

  كنيد ؟چه ديده مجادله مياره آنبا او دربآيا چه او ديد قلبش انكار نكرد ، رد ، آنچه وحي كاش وحي نمود آنبه بنده

كـه چيـزي سـدرة المنتهـي را     جاسـت ، هنگـامي   جنة المـأوي در آن و بار ديگر او را مشاهده كرد ، نزد سدرة المنتهي ، كه         

هـاي بـزرگ    ، او برخي از آيات و نشانه      ) بود  چه ديد واقعيت    آن( چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان نكرد         ،  پوشانده بود   

 .پروردگارش را ديد 

٧٠  .     الحسن موسي بن جعفر     قلت لأبي : ن قال    عن يونس بن عبد الرحم :    إلـي  لأي علة عرج االله بنبيه إلـي الـسماء و منهـا 



  
٢٢  

  درباره معراجديدگاه شيعه

   شود  از ضروريات دين است و منكر آن از زمره مسلمين خارج مي           ،  معراج  اصل .

با بدن شريفـشان     است كه معراج پيامبر      شيعيان اماميه به آن معتقدند اين     چه   آن و

و در بيداري و به آسمان بوده ، نه با روح فقط و يا در خواب و يـا فقـط بـه مـسجد                         

  .٧١الأقصي

 تعالي حضرت و احاديث متواتره ثابت گرديده است كه حق      كه به آيات كريمه     بدان

را در يك شب از مكه معظمـه بـه سـوي مـسجد اقـصي و از آن جـا بـه           رسول  

  . . .ها تا سدرة المنتهي و عرش اعلا سير فرمود آسمان

كند كه عروج آن جناب به بدن بود نه          دلالت مي  ٧٣ و عامه  ٧٢و احاديث متواتره خاصه   

  .٧٤ در بيداري بود نه در خواببه روح بي بدن ، و

                                                                                                                                                                                    
   :فقال . . . سدرة المنتهي 

 يكرمهم بمشاهدته و يريد من عجائب عظمته ما يخبر به بعد   ولكنه عزوجل أراد أن يشرّف به ملائكته و سكان سماواته           . . . 

  ٥ ح ١٧٠ ص ٢٨     توحيد صدوق باب                                                                                   . . . هبوطه 

 عن ثابت بن دينار قال :  

 السماء و ما فيها من عجائب صـنعه         ليريه ملكوت : ي السماء قال     إل فلم أسري بنبيه محمد     . . .  سألت زين العابدين    

  ٢١ ح ٢٩أمالي صدوق م . . .                                                                                                و بدائع خلقه 

 ١٢٦ ص ١حق اليقين علامه شبر جزء .  ٧١

 شيعه.  ٧٢

  سنّي.  ٧٣

   .٦٩٩ ص ٢٤ باب ٣ القلوب ج حيوة.  ٧٤



  
٢٣  

    ٧٥ بودن معـراج در خـواب      اج روحاني يا  يا تعبير از آن به معر      و انكار اين مطلب ،

ديني و ضعف   استه از تحقيق ناچيز در روايات أئمه طاهرين است و يا به خاطر بي             برخ

  .٧٧فريب داده استرا  او ٧٦بافان ننده فلسفهك هاي گمراهباشد و يا وسوسهيقين مي

  ـ بود  يا در خواب مي    راج روحاني و  ـاگر مع   ، آن را انكـار    ت  دـش ـ ار بـا آن   ـ، كفّ

طرف برخي از مسلمين نيز در صداقت حضرت ترديـد نكـرده و              ، و از اين    كردندنمي

                                                           
 ١٧ ص ٣ج  الصحيح من سيرة النبي الأعظم               .        بروح عبده ، و إلي روح عبده : و لو كان مناماً ، لكان قال .  ٧٥

٧٦  .  گويد ميطباطبايي مؤلف الميزان:  

 مما لاسـبيل إلـي إنكـاره فقـد نـص عليـه القـرآن و        والذي ينبغي أن يقال أن أصل الإسراء  . . . ثم اختلفوا في كيفية الإسراء      

  . و الأئمة من أهل بيته تواترت عليه الأخبار عن النبي 

و أما كيفية الإسراء فظاهر الآية و الروايات بما يحتف بها من القرائن ظهوراً لايقبل الدفع أنه أسري به مـن المـسجد الحـرام                         

  .جد الأقصي بروحه و جسده جميعاً إلي المس

و أما العروج الي السموات فظاهر آيات سورة النجم كما سيأتي إن شاء االله في تفسيرها و صريح الروايات علي كثرتها البالغة     

  ! ! ! ! ! من الجائز أن يقال بكونه بروحهوقوعه ، و لاسبيل إلي إنكاره من أصله ، غير أنه 

بيل الأحلام و من نوع ما يراه النائم من الرؤي و لو كان كـذلك             لكن لا علي النحو الذي يراه القائلون به من كون ذلك من ق            

  . . .اء هذا العالم المادي بروحه الشريفة إلي ما ور بعروجه . . . بل ذلك . . . لم يكن 

  از سوره إسراء١ ذيل آيه ٣٣ و ٣٢ ص ١٣الميزان ج 

٧٧  .  و الآيات مع الأخبار تدل على عروجه  يلة واحدة بجسده الشريف إلى السماء في لإلى بيت المقدس ثم منه.  

 الروحاني أو بكونه في المنام ينشأ إما من قلة التتبع في آثار الأئمة الطـاهرين أو مـن فقـد                و إنكار ذلك أو تأويله بالمعراج     

  . الانخداع بتسويلات المتفلسفين التدين و ضعف اليقين ، أو

  .                                         ء من أصول المذهب  ا ورد في شيو الأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظن مثله

  )با اندكي تفاوت در عبارت  ( ٢٨٩ ص ١٨بحارالانوار ج  . ٢٠٥ ص ٥مرآة العقول ج 

      ماوات ، و لاتـص     دنه الشريف و تجاوز عن    ـرج بب ـراج الجسماني و أنّه ع    ـو يجب عليك أن تقرّ بالمعغِ إلـي شـُبه     ـالس

  . إنكاره كفر ضروريات الدين ، والأفلاك فإنّها واهية ضعيفة ، والمعراج منالخرق والإلتيام علينفي في ) فة فلاس( الحكماء 

 ١٦اعتقادات مجلسي ص



  
٢٤  

  .٧٨شدندمنكر نمي

 آيه  به دليل٧٩دارددلالت ر جسماني بودن معراج ب، إسراء  لفظ بعبده در آيه :  

     ٨٠  

  .باشد فقط روح نمي، قطعاً مقصود از عبد نماز خوان در آيه و 

     و معاويه نيز معراج را ،     ٨١تمسك كرده  روايت عايشه    به،  مخالف معراج جسماني 

 .٨٢پنداردرؤياي صالحه مي

  زيرا ،  مفاتيح الجنان نيز صحيح نيستعرجت بروحه ، در دعاي ندبه عبارت:  

 ، عرجت بـه نقـل شـده         ٨٤ و زاد المعاد علامه مجلسي     ٨٣دي در مزار كبير ابن مشه      .١

  .٨٥نيز ، عرجت به آمده استديگر ي ي در دعا .٢است 

                                                           
 ـ  و أيضاً لو كان دعوي النبي      .  ٧٨ ردداً المعراج في المنام أو بالروح لما أنكره الكفرة غاية الإنكار ، و لم يرتد بعض من أسـلم ت

 منه في صدق النبي            .                                                                ٢٩١ ص ١٨               بحارالأنوار ج  

 ١٧ ص ٣ ج الصحيح من سيرة النبي الأعظم                                .       لفظ العبد إنما يطلق علي الروح و الجسد معا .  ٧٩

 .خواند به هنگامي كه نماز مي، اي را بنده:  ١٠علق .  ٨٠

   . ..  ما فقدت جسد رسول االله :و يحتجون بما عن عائشه .  ٨١

لماذا ينكرون أن يكون ذلك بالروح و الجسد معاً ، فهو إما لعدم قدرتهم علي تعقل ذلك ، أو لأجل الحط مـن كرامـة النبـي        

  . . .الصحيح من سيرة النبي الأعظم          . ي إقناع الناس بأمر مبهم كهذا أو لعدم قدرتهم عل  ١٨ تا ١٦ ص ٣ج 

 ١٦ ص٣ جالأعظم سيرة النبي            الصحيح من.البصري  الحسن ذلك عن وحكي مثل. ؤيا صالحة أنها ر: معاوية عن .  ٨٢

  .٥٧٥مزار الكبير ، دعاي ندبه ص .  ٨٣

  .٣٠٤ ص ١١ زاد المعاد باب.  ٨٤

   .٣٠ ص ٦ باب ٩٠بحارالانوار ج .  ٨٥

  . صلاة اُخري للحاجة ٣٢٦ ص ١مصباح المتهجد ج 



  
٢٥  

  :باشد عبارات ذيل در غير دعاها شاهد صحت عرجت به ميو نيز   .٣

  ٨٦ إلي السماءعرج بالنبي

  ٨٧يا عرج بي إلي السماء

  ٨٨يا عرج بي إلي سماء الدنيا

  ٨٩عرج االله بنبيه إلي السماء

  ٩٠عرج به إلي السماء

  ٩١عرج به منه إلي السماء

  : فراوان اين جملات نقل شده است  در روايات .٤

  ٩٢السماء  إليلما صعد رسول االله 

                                                           
  ٧٦در من الابواب في الولاية ص  النوا١بصائر الدرجات ج .  ٨٦

   .٧١ ح ٣٠٧ ص ٢٦ ، ج ١٠ ح ٩٨ ص ٣٩بحارالانوار ج 

  ١ ح ٤٨٤ و ٤٨٣ ص ٣كافي ج .  ٨٧

  ٧ ح ٧٠ و م ٣ ح ٢٢أمالي صدوق م 

  ٢١ ح ١١٥ ص ٨حيد صدوق باب تو

ص  ، ١١٤ ح ٤٠٦ ، ص ٦١ ح ٣٥٠ ، ص ٤٩ ح ٣٤١ ، ص٨ ح ٣٠٤ ص ١٨و ج  . ٦٩  ح٣٠٧ ص ٢٦بحـــــارالانوار ج 

   .٣٩ ح ٣٣٨

   . ٢٦ ح ٣١٢ ص ١٨بحارالانوار ج .  ٨٨

   .٥٩ ح ٣٤٧ ص ١٨بحارالانوار ج .  ٨٩

  ٧ ح ٧٠أمالي صدوق م .  ٩٠

  ٢١ ح ١١٤ ص ٨توحيد صدوق باب 

   .٦٠ ح ٣٤٨ ص ١٨وار ج بحارالان

   .٨٥ ح ٣٧٩ ص ١٨بحارالانوار ج .  ٩١



  
٢٦  

  ٩٣اسُري بي إلي السماء

  ٩٤السماء إلياالله لما اسُري برسول

  ٩٥لقد اسُري ربي بي

  ٩٦اسُري بي ربي

  ٩٧اسُري به إلي السماء

  ٩٨اءلي السمإ اُسري بالنبي 

  .٩٩اسُري بنبيه محمد إلي السماء

     اگر فقط روح شريف پيامبر   رفت ، دليلي بـراي نـاراحتي زمـين          به آسمان مي

گل از   خدا  و يا جهت شادي بازگشت رسول     ١٠٠تا گياه كَور بروياند   ماند  باقي نمي 

                                                                                                                                                                                    
    .٧ ح ٣٠٣ ص ١٨بحارالانوار ج .  ٩٢

 ح ٧٢ و م ١٢ ح ٣٤أمالي صدوق م  . ٣ ح ٧٣ باب نسبة الإسلام ص ٢ و ج ٨ ح   ١١٩ باب في إبطال الرؤية ص       ١كافي ج   .  ٩٣

 ح ٤٠٩ تـا  ٣٠٥ ص ١٨بحـارالانوار ج   . ٣ ح ١٧٣ ص ٢٢أمالي مفيد م     . ٤ ح   ١٠٥ ص   ٨توحيد صدوق باب     . ٢٧ و   ١٧

  .١٢٠ و١١٩ ، ١١٦،  ١١٥ ، ١١٣ ،  ١١٢ ، ١٠٣ ، ٩٧ ، ٨٠ ، ٧٨ ، ٧٤ ، ٦٨ ، ٦٤ ، ٥٢ ، ٥٠ ،٤٦ ، ٤٥ ، ١١

  .١ باب بدء الأذان و الإقامة ح ٣٠٢ ص ٣كافي ج .  ٩٤

   .١٥ ح ٣٠٧ ص ١٨بحارالانوار ج .  ٩٥

  ، ١٢١ ح ٤٠٩ ، ص ٨٢ ح ٣٧٧ ، ص ٦٥ ح ٣٥٣ ص ١٨بحارالانوار ج .  ٩٦

   .٤٠ ح ٣٣٨ ص ١٨بحارالانوار ج  . ٦ ح ٨٧ و م ١٠ ح ٥٦أمالي صدوق م .  ٩٧

  .١١ ح ٣٤٧ ص ١٠٨كامل الزيارات باب .  ٩٨

   .٥٧ ح ٣٤٧ ص ١٨بحارالانوار ج .  ٩٩

 .روايت كَور ، چند صفحه قبل ذكر شد .  ١٠٠



  
٢٧  

  ١٠١.١٠٢گلش بشكفد و گل سرخ توليد كند

 ١٠٣گل سرخي فائده طب.  

                                                           
  :ن زمينه به روايات ذيل نيز مراجعه بفرماييد علاوه بر روايت روييدن كَور ، جهت تحقيق در اي.  ١٠١

 . . . ا هلت الرّطبة نطفة في صلبي فلم٦١ ح ٣٥١ ص ١٨، ج  ١٦٥ح  ١٩٠ ص ٨    بحارالانوار ج . . .بطت إلي الأرض فتحو  

 . . . ل االله ذ٦٨ ح ٣٦٤ ، ص ٢٧ح  ٣١٥ ص ١٨    بحارالانوار ج . . .     لك ماء إلي ظهري فناولني من ثمرها فأكلته ، فحو  

 . . .  ا اُهبطت إلي الأرضل ذلك نطفة في صلبي فلمفناولني من رطبها فأكلته فتحو. . .  

  ٢١ ح ١١٥ ص ٨توحيد صدوق باب 

  ٣ ح ١١ باب ١ ج عيون أخبارالرضا 

 . . .  االله  باب ما عند الأئمه من سلاح رسول١كافي ج             . . .   القميص الذي اُسري به فيه   ٩ ح ٢٦٢ و متاعه ص  

 . . . يت إلي السماء السابعة حملت علي جناح جبرئيل حتي انته و. . .  

  ١٠٩ احتجاجه مع اربعين رجلاً من اليهود ص ١احتجاج ج 

. . .  ١٠١ ح ٣٩٨ ص ١٨نوار ج                 بحارالا                          . . .                       يا محمد إذا رجعت إلي الدنيا  

 . . .  رفع عيسي بمدرعة صوف من غزل مريم و من نسج مريم و من خياطة مريم فلما انتهي إلي السماء. . .  

  ٩ ح ٢٣٨ ص ١٤بحارالانوار ج 

  :توانيد به كتب ذيل مراجعه بفرماييد جهت كسب اطلاع بيشتر درباره معراج مي.  ١٠٢

علامه مجلسي   حيوة القلوب ٧٧٧ تا ٦٩٩ ص ٢٤اب  ب٣ج.   

  بحارالانوار علامه مجلسي  ٤١٠ تا ٢٨٢ ص ١٨ج.   

  الصحيح من سيرة النبي الأعظم  ٥٢ تا ٧ ص ٣، سيد جعفر مرتضي عاملي ج.   

  .گويند به عربي به من ورد الأحمر و به زبان فرنگي ، رز مي.  ١٠٣

 تـا سـرخ     سـفيد ، زرد ، صـورتي ،       : گوناگون  هاي به رنگ  هاي مختلف من  گونه كه اسم من گل سرخ است معذلك      و با اين  

  . . .شود آتشين ديده مي

  .گويند محمدي وگل سوري هم مي از خوش بوترين انواع من بوده و به آن گل سرخ عطري ، گل گلاب يكي گل

هـا و رحـم مفيـد بـوده و     دهمن مقوي قلب و دماغ بوده و خوردن آن جهت قلب و ريه و معده ، جگر ، كليه ، رو  گل   بوييدن

  .رمان خونريزي سينه نافع است مخصوصاً براي د

  ١٦ تا ١٤ص  گل سرخ ٣ زبان خوراكيها  جبرگرفته از  .                             آوردخوردن شش گرم آن تب را پايين مي



  
٢٨  

  گل نرگس

 سلام ا گرامي پيامبر  :  

 بـار يـا      بار يا هر سال يك      ماه يك  كم هر روز يك بار يا هر هفته يك بار يا هر            دست

  جنون يا جذام يا پيسي     ازاي  دانهقلب    زيرا در  ، در عمر يك بار گل نرگس را ببوييد       

  .١٠٤رود بين مي نرگس از  است و با بوييدن گل

 امام رضا { :  

، همانا بوييدن آن مانع زكام و سرماخوردگي در بوييدن گل نرگس را به تأخير نينداز       

  ١٠٥.١٠٦شود فصل زمستان مي

  در اعتكافعطر 

ت ت ببرد و چه لـذّ      براي معتكف بوييدن عطريات مطلقاً چه از بوييدنش لذّ          :قول اول   

                                                           
١٠٤  .النبوي  :  

القلـب    فـإنّ فـي  ة و لو في الدهر مرّة مر ةن و لو في الس    ةلشهر مرّ و لو في ا   ة   مرّ  سبوعلو في الاُ   في اليوم مرّة و    النرجس   شموا

  ٥٥ ص ٩ مورد ٢ مقام ٧ فصل ٢مرآة الكمال ج                              . من الجنون و الجذام و البرص و شمه يقلعها ةحب

   :الرضوي .  ١٠٥

ة  أيام الشتاء   النرجس فإنّه يمنع  لاتؤخّر شم٥٥ ص ٩ مورد ٢ مقام ٧  فصل ٢ مرآة الكمال ج                    .الزّكام في مد  

  .دارد   فضائل بسيار،)  به بدن ( آن روغنماليدن بوييدن گل نرگس و .  ١٠٦

، تعالي آتش را بر او بـرْد و سـلام گردانيـد     را در آتش انداختند و حق } و زماني كه آتش برافروخته شد و حضرت ابراهيم   

  . رگس براي حضرت رويانددر ميان آتش گل ن

  . وجود آمده  نرگس ب زمان گل و از آن 

  ٤٥ ص  في النرجس١ فصل ٢باب مكارم الاخلاق                                                        . . . للنرجس فضائل كثيره



  
٢٩  

  .١٠٧)بنا به فتوا يا احتياط واجب  ( نبرد جايز نيست

كه از بوييـدن آن  در صورتي رياتعط  اف بوييدناعتك الح در  معتكف  براي :وم  قول د 

و ( كه فاقد حس بويايي است اثري براي او نيـست            و كسي  . برد جايز نيست    ت مي لذّ

  .١٠٨)تكليفي ندارد 

  بوي عطر ديگران در اعتكاف

زنند و گريـزي از آن نيـست ، وظيفـه             در مساجد معمولاً غير معتكفين عطر مي      .  س

  معتكف چيست ؟

  :آيت االله سيد محمد شاهرودي 

  .ها قصد تلذّذ نداشته باشد اشكالي ندارد چه از نشستن كنار آنچنان

  :آيت االله نوري همداني 

  .١٠٩در فرض سؤال اشكال ندارد ، اگر امكان دارد فاصله گرفته شود و استشمام نكند

                                                           
   .١٠٧٨ م ١ج  االله سيستاني آيتمنهاج الصالحين .  ١٠٧

   .١٠٧٨ ص ١يزي ج ن آيت االله تبرمنهاج الصالحي

   .١١٠٩الاحكام الواضحه آيت االله فاضل م  . ٨٧ احكام اعتكاف ص ٢االله گلپايگاني ج  پاورقي كتاب  عروة الوثقي آيت

   .٢٨٢ في احكام الاعتكاف ص ١م ج تحرير الوسيلة اما.  ١٠٨

   .١٤١٩ م ١الله صافي گلپايگاني ج و هداية العباد آيت ا

   .١٠٧٨ م ١ي ج لحين آيت االله خويالصا منهاج

   .١٠٧٨ م ٢راساني ج منهاج الصالحين آيت االله وحيد خ

   .٣٣٦ ما يحرم علي المعتكف ص ١ج االله بهجت   آيتوسيلةالنجاة

  ١٥٣زبدة الاحكام آيت االله اراكي ، احكام اعتكاف ص 

  .استفتاء خصوصي كتبي از مراجع عظام تقليد .  ١٠٩



  
٣٠  

  معتكف و خريد و فروش عطر

     هر چند اصل    معتكف در حال اعتكاف جايز نيست         خريد و فروش عطريات براي ،

  .١١٠معامله انجام شده صحيح است

  مواد معطرّ و معتكف

تواند از مواد شوينده معطّر و خوشبو از جملـه صـابون مـايع يـا             آيا معتكف مي   . س

  جامد ، شامپو ، خمير دندان ، با قيد خوشبو بودن استفاده نمايد ؟

  .تواند ي م:آيت االله سيستاني 

  . خير جايز نيست :آيت االله نوري همداني 

  :االله سيدمحمد شاهروديآيت 

  .١١١نداردتلذّذ نباشد اشكال اگر براي . أظهر جواز است 

  در حال احرامزدن عطر 

كه براي خوش بو كردن بدن يا لباس        ايم حرام است استعمال هر ماده     حرِبر م : قول اول   

  .ها مورد استفاده واقع شود يا خوراك يا غير آن

                                                           
 ،  ٨   م ٨٩ الرابـع و ص      ٨٧احكـام اعتكـاف ص       ٢ ج مام ، اراكي ، گلپايگاني ، خـويي ،        الوثقي با تعليقه آيات عظام ا       العروة.  ١١٠

  ١٤٢٠ م ١االله صافي گلپايگاني ج  هداية العباد آيت

  ١٠٨٣ و ١٠٧٨ م ١ي و سيستاني ج منهاج الصالحين آيات عظام خويي ، تبريز

  ١٠٨٣ و ١٠٧٨ م ٢حيد خراساني ج منهاج الصالحين آيت االله و

  . ٣٣٦ ما يحرم علي المعتكف ص ١ آيت االله بهجت ج وسيلةالنجاة

   . ١١١٣ و ١١٠٩االله فاضل م  الواضحه آيت الاحكام

  .از مراجع عظام تقليد استفتاء خصوصي كتبي .  ١١١



  
٣١  

ادن و  يـا ماليـدن يـا رنـگ كـردن يـا بخـور د       چه استعمال به بوييدن باشد يا خوردن   

و و صابون و سيگاري كه بوي خوش دارد نيز اجتناب           احتياط واجب است كه از شامپ     

  .١١٢) بنابر فتوا يا احتياط واجب  ( كند

 حكم در غير زعفران و عود و عنبر و مشك و ورس ، مبني بر احتيـاط                  ناي :قول دوم   

  ١١٣.١١٤مستحب است

  ١١٥خلوق كعبه

كننـد ،  نا بر مشهور استعمال خلوق كه كعبه معظمه را با آن خوش بـو مـي       ب :قول اول   

، احتيـاط در اجتنـاب از بـوي          حرام نيست ، ولي چون معلوم نيست كه خلوق چيست         

  .١١٦خوش آن است

 ١١٧.١١٨ اين احتياط لازم نيست:قول دوم 

                                                           
صافي گلپايگاني ، مكارم ، اراكـي ، نـوري          . رهبري و آيات عظام سيستاني ، گلپايگاني ، خويي            ز فتاواي امام ،     برگرفته ا .  ١١٢

  )البته با اندكي تفاوت در عبارات . ( داني ، فاضل هم

 .آيت االله تبريزي و بهجت .  ١١٣

  ٢٠٦ا فتاواي مراجع معظم تقليد ص مناسك حج مطابق ب: مدرك قول اول و دوم .  ١١٤

  :يند توانند به منابع ذيل مراجعه فرما عزيزاني كه خواهان تفصيل بيشتر يا آشنايي با مسائل اختلافي اين بخش هستند مي

  .) محمد رضا محمودي : تهيه و تنظيم (  ٢١٠ تا ٢٠٦مراجع معظم تقليد ص  فتاواي  با  مطابق  حج  مناسك. الف 

   )حسين فلاح زاده محمد: تدوين . (  ٨٦مصورحج ص   مناسك. ب 

   )محمد حسين فلاح زاده: تدوين  ( ٦٦مناسك مصور عمره مفرده ص. ج 

 .شود ن و غير آن گرفته شده و براي نظافت يا معطر كردن كعبه استفاده ميعطري كه از زعفرا: خلوق .  ١١٥

 . رهبري ، آيات عظام گلپايگاني ، صافي گلپايگاني ، مكارم ، اراكي ، نوري همداني امام ، .  ١١٦

 .آيات عظام خويي ، تبريزي ، سيستاني ، فاضل .  ١١٧



  
٣٢  

  عطر و ميت

  واجب است ميت را سه غسل بدهند:  

   .شد مخلوط با١١٩ آبي كه با سدراب .١

   .مخلوط باشد١٢٠ آبي كه با كافوراب. ٢

  .١٢١با آب خالص .٣

     ها و سر  بعد از غسل واجب است ميت را حنوط كنند يعني به پيشاني و كف دست

  .١٢٢زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاي او كافور بمالند

  .١٢٣است به سر بيني ميت هم كافور بمالند  و مستحب

                                                                                                                                                                                    
  ٢٠٩راجع معظم تقليد ص مناسك حج مطابق با فتاواي م: مدرك قول اول و دوم .  ١١٨

  .رسد  متر مي٤٠شود و بلنديش تا درخت كنار ، شجر النبق ، درختي است گرمسيري كه بسيار تناور مي: سدر .  ١١٩

  . . .كند  سه هزار سال عمر ميگويند تامي

ن پوسـت بـدن و   دهند ، براي تميز كـرد سايند و در حمام بدن خود را با آن شستشو مي برگ آن را پس از خشك كردن مي       

               فرهنگ عميد                    .                                  ها و جلوگيري از ريزش مو نافع است تقويت موي

       برگرفته از فرهنگ عميد.   اثر ضدعوني كننده است دارويي خوشبو و سفيد صدفي ، داراي بوي قوي و نافذ و: كافور .  ١٢٠

  ٥٥٠  م١ج، يح المسائل مراجع توض.  ١٢١

   .٥٥٦رساله آيت االله وحيد خراساني م 

   : ٥٨٥  م١ج، توضيح المسائل مراجع .  ١٢٢

علاوه بـر ماليـدن كـافور در ايـن چنـد موضـع              : فرمايند    و آيات عظام گلپايگاني ، صافي گلپايگاني و مكارم شيرازي مي          

  . واجب مقداري كافور هم بگذارند  بنابراحتياط

كه مقداري از كافور در آن جا باقي بماند هر چند به غير ماليـدن       كافور بزنند به طوري   : . . . فرمايند  االله سيستاني مي  وآيت  

  ٥٨٥  م١ج، توضيح المسائل مراجع                                                                                          . و مسح باشد 

  ٥٩٠رساله آيت االله وحيد خراساني م  ، ٥٨٥ م ١ائل مراجع جـالمس  توضيح.  ١٢٣



  
٣٣  

، كف   ، كشاله ران   گودي زيرگردن    بغل ،  ر به زير  استحباب ماليدن كافو   بعيد نيست و  

كـه بـوي بـد در آن    از اعـضاي بـدن   ، جميع مفاصل و هر جـا   دو پا ، پشت دو دست    

  .١٢٤باشد

 ١٢٥نمايند با كافور خوشبو  را  آن و كافور بريزند،   كفن  بر روي  است  مستحب.  

   :رتذكّ

حرام بميرد غسل دادن او بـا  كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته است اگر در حال ا           

  ١٢٦.١٢٧آب كافور و حنوط كردن او جايز نيست

  ت ميعطر زدن به

ت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاي ديگر خوشبو كننـد  مكروه است مي :قول اول   

  .١٢٨ها را با كافور مخلوط نماينديا براي حنوط اين

ود و عطرهاي ديگر    احتياط واجب آن است كه ميت را با مشك و عنبر و ع             :قول دوم   

  ١٢٩.١٣٠مخلوط ننمايندهم ها را با كافور  خوشبو نكنند و نيز اين

                                                           
  .احكام اموات ، حنوط  ١ الوثقي جةالعرو :ي ، خويي ، گلپايگاني ، سيستاني عظام اراك   آيات. ١٢٤

   . في مستحبات الكفن ، بقية المستحبات ، السادس١  الوثقي جةالعرو.  ١٢٥

  .اً به متن رساله فارسي مراجعه بفرماييد باشد لطف اين مسأله داراي جزئياتي مي.  ١٢٦

  .٥٨٨ و ٥٥٣ م ١ توضيح المسائل مراجع ج.  ١٢٧

   .٥٩٣ و ٥٥٩رساله آيت االله وحيد خراساني م 

  .سيستاني و ، گلپايگاني اراكي عظام  ات آي ، مرحوم امام.  ١٢٨

 .  شيرازي مكارم لنكراني وفاضلوحيد خراساني ، ،  ، تبريزي خوئيات عظام آي.  ١٢٩

فـي   ١العروة الوثقي ج     . ٥٩٥اساني م   رساله آيت االله وحيد خر      .٥٩٠ م ١  توضيح المسائل مراجع ج    :منابع قول اول و دوم      .  ١٣٠

   .٤في الحنوط م و . مكروهات الكفن ، الرابع 



  
٣٤  

   بانـوانزدنعطـر 

  .اند  تهميان زن و مرد فرقي گذاش، نسبت به استعمال عطر  پيامبر اسلام 

  : فرمايند مي

رنگـش   عطر مردان بويش آشـكار و      بويش پنهان است و    و عطر زنان رنگش آشكار   

  .١٣١پيداستنا

ولي پوشاندن  ١٣٢قابليت پوشاندن از نامحرم را دارد     ،  جاست كه رنگ     ظريف اين  نكته

  . عطر ممكن نيست بوي

  عطر و نامحرم

   آيا براي زن جايزاست كه عطر بزند و از منزل بيرون رود ؟. س

  .١٣٣ها حرمت است  در روايات متعددي از اين معنا نهي شده و ظاهر بعضي از آن.ج 

كه بـه مـشام       بوي خوش براي آقايان و بانوان در صورتي        عطر زدن و استعمال      . س

  نامحرم برسد ، چگونه است ؟

  .١٣٤ براي بانوان جايز نيست.ج 

                                                           
  : النبوي.  ١٣١

  ١٧ ح٥١٢ باب الطيب ص٦ي ج           كاف.خفي لونه  ريحه وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي طيب النساء ما ظهر لونه و

  .لذا بايد آن را بپوشانند ، نبايد توجه نامحرم را جلب نمايد ، و رنگ آرايش بانوان .  ١٣٢

   .٧٩٧ س ٢٣١ ص ١استفتائات جديد جشيرازي ،  االله مكارم  آيت .  ١٣٣

   .١٠٣٣ س ٣٠٨ ص ١، هزار و يك مسأله فقهي ج  همداني  آيت االله نوري.  ١٣٤



  
٣٥  

  شرايط عطر زدن بانوان

  :آيت االله مكارم شيرازي 

  .١٣٥عطر زدن زنان در برابر نامحرم اشكال دارد

  : سيستاني اللهآيت ا

كه اين عمل منجر به      ر صورتي رسد د   كه عطر زده و بوي آن به مشام نامحرم مي         زني

تحريك شهوت و گناه انداختن مردان نامحرم گردد يا زن به قـصد تحريـك شـهوت                 

فساد انداختن آنان خود را معطّر نمايد جايز نيـست و در غيـر ايـن            مردان و به فتنه و    

  .١٣٦صورت جايز است

  : رهبري

 فـساد افتـادن     ه نامحرم يا خوف به گناه و      كه عطـر زدن موجب جلب توج     در صورتي 

   .١٣٧گردد جايز نيست و در غير اين صورت شرعاً حرام نيست

  : اراكي الله آيت اوامام 

  باشد جـايز تحريك زدن بانوان موجب مفسده و  عطر زدن اشكال ندارد ولي اگر عطر      

  .١٣٨نيست

  بو كردن زن براي محارم و غير شوهر صحيح است ؟ خوش .س 

                                                           
   .١٣٧پاورقي مسأله  ١٢٧رد و زن ص احكام روابط م.  ١٣٥

  ٥٠٤شؤون النساء م ، لمغتربين ل  الفقه.  ١٣٦

 ٤٤٩ص احكام ازدواج  ٢مراجع ج توضيح المسائل .  ١٣٧

   .١٣٧احكام روابط زن و مرد  س .  ١٣٨



  
٣٦  

كـه محـارم در منـزل       لو ايـن   كال ندارد و  اش،   خوشبو كردن زن در منزل خودش        .ج  

  .١٣٩باشند ولي زن نبايد با اين حالت از منزلش بيرون برود

  عطر و ادكلن ملايم

و در حـضور      ها در مجـامع عمـومي          خانم   براي   عطر و ادكلن ملايم      آيا استعمال  . س

  ؟است  حرام  نامحرم 

فـوق   است شامل حكم  ملايمي  بوي بغل كه داراي بوي        ها و يا ضد       از كرم   آيا استفاده   

  شود ؟ مي

  .١٤٠ از هر چه سبب جلب توجه نامحرم شود بايد اجتناب شود.ج 

  بيان يك نكته

ممكـن اسـت از     ،   از منزل   خارج شدن   حال زدن بانوان در   عطر  كراهت يا   حرمت   وجه

زينت زن اسـت    ،  زيرا عطر    .هم استفاده شود    )  آيه حجاب و زينت    ( كريمه قرآن   آيه

  :فرمايد  و خداوند متعال درباره زينت مي

                   .  . .  ١٤١  

  غسل به جهت استعمال عطر

   كه خود را براي غير شوهرش خوشبو و معطر كرده است غسل            مستحب است زني

                                                           
   .١٦١٦س  ١ج ت جديد ئااستفتا،  تبريزي هللا  آيت.  ١٣٩

   .٥٣٥٢ س ٢٠٩ ص ٤، استفتائات ج االله بهجت  آيت .  ١٤٠

 . . .و محارمشان مثل پدر و هايشان را آشكار سازند مگر براي شوهر  زنان مؤمنه نبايد زينت : ٣١ نور.  ١٤١



  
٣٧  

  .١٤٢نمايد

  و كرد آيا غسل لازم است ؟  اگر زني خود را براي غير شوهر خوشب. س

  .١٤٣ در فرض سؤال مستحب است غسل كند. ج

 امام صادق { :  

 تـا  ١٤٤شـود كه براي غير شوهر خود را معطّر كند ، نمازش مقبول واقـع نمـي         هر زني   

  .١٤٥كندگونه كه غسل جنابت ميكه به خاطر عطر زدن غسل كند هماناين

  عطر زدن سبب لعنت

 پيامبر اكرم  :  

 لعنـت  اش برگـردد    و از منزلش خارج شود تا وقتي كه به خانـه           عطر بزند ه  زني ك هر  

  .١٤٦مي شود

  عطر و عده وفات

   هـم  ، منظـور از زينـت   و  ه وفات شوهر واجب است زينت را ترك كند          زن در عد

                                                           
   .٣٤٥ ص ة في الأغسال الفعلي١ الوثقي ج ةالعرو.  ١٤٢

   .١٧٣ س ٧٥  ص٢ج  جامع المسائل،   لنكراني فاضلااللهآيت .  ١٤٣

 .دهند  لكن اجر و پاداشي به او نميشود ، نمازش صحيح است ،يعني تارك نماز محسوب نمي.  ١٤٤

 ح ٥٠٧ ص ٥كافي ج .           ها من جنابتها تقبل منها صلاة حتي تغتسل من طيبها كغسلأيما إمرأة تطيبت لغير زوجها لم.  ١٤٥

٢ 

   :قال رسول االله : قال    عبدااللهعن أبي.  ١٤٦

ة امرأأيثمبت  تطيإلي بيتها متي ما رجعت ن حتّي ترجع  خرجت من بيتها فهي تُلْع.  

  ٢ ح ٥١٩ و ٥١٨ ص٥كافي ج 

  ٥٥٨ص. . . الاعمال ، عقاب المرأة تطيبت   الاعمال و عقاب  ثواب



  
٣٨  

  :زينت در بدن است مانند 

  نمودن  عطر زدن و سرمه كشيدن و حنا كردن و آرايش

  :لباس مانند  و هم زينت در

  .١٤٨و زيورآلات زنانه بكار بردن ،١٤٧ ها امثال اين سرخ و زرد و  لباس

  دارد يا نه ؟  نگه  است دوباره عده   كند آيا لازم  وفات زينت  عده زن در  اگر.س 

  . نيست بلكه فقط حكم تكليفي است ترك زينت شرط در عده .ج 

زينـت كنـد    ايام عدهپس اگر از روي معصيت يا فراموشي يا ندانستن مسأله در تمام         

            ه را از سر بگيرد يا اگر در بعض ايام عده زينت نمـود لازم نيـست آن        لازم نيست عد

  .١٤٩مقدار را از سر بگيرد

                                                           
  . به خاطر كيفيت برش پارچه آن يا به جهت بعض خصوصيات موجود در آن حتي گاهي لباس سياه هم لباس زينتي است.  ١٤٧

براي شوهر در شود يا   در عرف محل خود زينت محسوب ميرا كه  د تمام چيزهائي  ه وفات باي  ام عد كلّي زن در اي    طوره  بو  .  ١٤٨

  .كند    تركنموده ها زينت مي و عروسي و غيره به آن اوقات مناسب مانند عيد

چه متعـارف بـراي   تفاوت دارد و لازم است در هر شهري آنها و رسوم      و فرهنگ ها و شهرها     حسب اشخاص و زمان   ه  اين ب 

  .شهر است ملاحظه شود  زينت در آن

  .گرفتن و حمام رفتن اشكال ندارد  بدن و لباس و سر را شانه زدن و ناخن نظافتبله 

   .اشكال نداردو زينت نمودن فرزندان زل مزين اسكني گزيدن در منهاي فاخر در منزل و  پهن كردن فرشهمچنين 

  :برگرفته از .  ١٤٩

  حداد ٢٦١ ص٢مع المسائل آيت االله گلپايگاني جمج

  ١٤٥٢ م ٢الحين آيات عظام خويي و تبريزي جالصمنهاج

  ١٤٥٢ م ٣لحين آيت االله وحيد ج منهاج الصا



  
٣٩  

  و ادكلن اسانس حكم

            هـا نيـست محكـوم بـه         روغن و عطريات خارجه مادامي كه علم بـه نجاسـت آن

  .١٥٠ها مانعي نداردطهارت هستند و معامله آن

كـه  كننـد در صـورتي    كه در بازار است و يا از خـارج وارد مـي           هاييلن آيا اُدك  .س  

  ندانيم الكل آن چه نوعي است ، نجس است يا پاك ؟

  .١٥١ پاك است.ج 

دكلن و غيره كه نجاستشان ثابـت نيـست چـه حكمـي دارد ؟ همچنـين               الكل و اُ   .س  

  ها ؟استفاده از آن

رفته شده يـا نـه محكـوم بـه           گ ١٥٢ اگر مشكوك باشد كه از مسكر مايع بالإصالة        .ج  

                                                                                                                                                                                    
   .٥٨٤  و٥٨٣  م٣هاج الصالحين آيت االله سيستاني جمن

  ٥ و ٤ م٣٠٢ ص ٢تحريرالوسيله ج 

  ١٤٢٧  و١٤٢٦  م٢هداية العباد آيت االله گلپايگاني ج 

  ٥ و ٤  م٥٠٢ ص٢اني جگلپايگهداية العباد آيت االله صافي

   .١١ س ٨ ص ٢آيت االله بروجردي ، استفتائات ج .  ١٥٠

  .٤٢ س ٢٠استفتائات ، پرسش و پاسخ از محضر آيت االله خويي ص .  ١٥١

  مست كننده: مسكر .  ١٥٢

 نجس نيست ، هر چند بعـد آن را تبـديل بـه مـايع كـرده                ولييعني شيء جامد مست كننده حرام است        . در اصل   : بالإصاله  

باشد ، هر چند بعد تبديل به جامـد  ولي اگر شيء مست كننده از ابتدا مايع بوده ، علاوه بر حرام بودن ، نجس هم مي             . اشند  ب

 . شده باشد 



  
٤٠  

  .١٥٣طهارت است

دكلن كه مقداري الكل دارنـد ، در غيـر مـوردي كـه يقـين بـه                   عطرهايي مثل اُ   .س  

  نجاست آن داشته باشيم ، پاك هستند ؟

  .١٥٤ پاك است.ج 

   اُدكلن و تافت براي سر از نظر نجاست چه حكمي دارد ؟.س 

  .١٥٥ اُدكلن محكوم به طهارت است.ج 

  عم از داخلي و خارجي ، جايز است يا نه ؟ألن  استعمال ادك.س 

 حقير از مواد آن اطلاع ندارم بلي اگر علم نداشته باشيد كه از چيز نجس سـاخته                  .ج  

  .١٥٦محكوم به طهارت است، شده يا با نجسي ملاقات نموده 

  گويند در آن الكل به كار رفته است چه حكمي دارد ؟كه ميدكلني استفاده از اُ.س 

  .١٥٧ن اجتناب كنيد از آ.ج 

                                                           
  .١٥٢ س ٤٧ ص ١آيت االله صافي گلپايگاني ، جامع الأحكام ج .  ١٥٣

  .٧٥ س ٢٤ ص ٢آيت االله تبريزي ، استفتائات ج .  ١٥٤

  .٤٣ س ٢١پاسخ از محضر آيت االله خويي ص استفتائات ، پرسش و .  ١٥٥

  .٨١ س ٤٧ ص ١آيت االله گلپايگاني ، مجمع المسائل ج .  ١٥٦

  .٨٥ س ٢٥آيت االله سيد محمد شاهرودي ، استفتائات ص .  ١٥٧



  
٤١  

  الكلحكم 

١٥٨ الكل ، چه صنعتي ، چه طبي ، به تمام اقسامش پاك است. 

 ي دارد ، نجس نيست ، ولي هرگاه                 الكلهايي كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سم

و احتياطـاً حكـم     و مشروب و مسكر باشد ، نوشيدنش حـرام اسـت             آن را رقيق كنند   

  .١٥٩نجس دارد

   يا طاهر ؟ آيا الكل نجس است.س 

كنـد ،  مـست مـي  او را كه اگر انـسان آن را بخـورد   مايع ديگرينوع  الكل و هر     .ج  

  .١٦٠نجس است

  الكل سفيد

        باشـد   باشد و مصارف طبي دارد پاك مـي        الكل سفيد و طبي كه الكل خالص مي .

  ١٦١ . . .كه از شراب و فقاع گرفته شده باشد كه در اين صورت نجس است مگر اين

كل سفيد خالص ، كه مسكر است و براي مصارف پزشكي مـورد مـصرف                آيا ال  .س  
                                                           

   .٨٨ ص ١ائل مراجع ج سآيت االله سيستاني توضيح الم.  ١٥٨

واء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طـاهر غيـر نجـس ،    الكحول بجميع انواعه ، س : ٣٧ م ٨٢ ص ٣الفقه للمغتربين فصل    

 . . .فالأدوية و العطور و المأكولات المحتوية علي الكحول طاهرة 

   .٨٨ ص ١آيت االله مكارم شيرازي ، توضيح المسائل مراجع ج .  ١٥٩

سمي در آن نباشـد پـاك       هايي كه درجه غلظت آن بالاست و به خاطر غلظت آن قابل شرب نيست ، هر چند مواد                   تمام الكل 

است كه قابل شـرب     ها در حدي  كه درجه غلظت آن   هايياست و فرقي ميان الكل طبي و صنعتي از اين نظر نيست ، اما الكل              

 ٤٠ س ٣٨ ص ٢ج جديد آيت االله مكارم       استفتائات                             .             است از نظر طهارت اشكال دارد 

  .٨٤ س ٢٤االله سيد محمد شاهرودي ، استفتائات ص آيت .  ١٦٠

  .١١٨ م ٢٢رساله توضيح المسائل ص آيت االله فاضل لنكراني ، .  ١٦١



  
٤٢  

  گيرد ، نجس است و بايد از آن پرهيز كرد ؟قرار مي

 كـرد نجـس  شرب نيـست و بايـد آن را رقيـق    كه به صورت فعلي قابلهايي الكل.ج  

بنابر احتيـاط   ( اش قابل شرب باشد نجس است       ، ولي اگر به صورت كنوني      باشدنمي

  .١٦٢ اگر مشكوك باشد آن نيز پاك استو) واجب 

  اش مست كننده است پاك است ؟ آيا الكل طبي كه يك ذره.س 

  .١٦٣ الكل طبي پاك است.ج 

  ١٦٤استفتاء ديگريك.  

  دكلن و مواد آرايشيالكل سفيد در اُ

كـه  كار برند ، با توجه به ايـن       ه  ها و مواد آرايشي ب    دكلن اگر الكل سفيد را در اُ      .س  

كننـد و در نتيجـه مثـل الكـل          گونه كالاها اضافه مي    ديگري نيز به اين    مواد شيميايي 

                                                           
  .٤٢ س ٤٠ و ٣٩ ص ٢ج جديد آيت االله مكارم شيرازي ، استفتائات .  ١٦٢

  .٩٤ س ٢٨ و ٢٧ ص ١ج جديد آيت االله تبريزي ، استفتائات .  ١٦٣

  رود پاك است يا خير ؟ها به كار ميها و بيمارستانزريقات در درمانگاهالكل سفيد كه براي ت. س .  ١٦٤

  .پاك است : آيت االله سيستاني 

اگر در تركيب آن الكل مست كننده نجس وجود داشته باشد نجس است و اگر مشكوك باشد ، : آيت االله صافي گلپايگاني 

  .محكوم به طهارت است 

  .ست محكوم به طهارت ا: آيت االله تبريزي 

  .اگر معلوم نيست در اصل از اقسام مايعات مست كننده باشد محكوم به طهارت است : مقام معظم رهبري 

  .آري پاك است : آيت االله مكارم شيرازي 

  .اگر مسكر مايع بالإصالة است ، نجس است : آيت االله بهجت 

 ٢٠٨ و ٢٠٧ ص ٤                                مسائل جديد ج .                                 پاك است : آيت االله فاضل لنكراني 



  
٤٣  

  صنعتي ، قابليت شرب ندارند ، محكوم به طهارت هستند ؟

شـود نجـس     اگر بدون آن مواد قابل شرب است و مايع مست كننده محسوب مي             .ج  

  .١٦٥) بنابر احتياط واجب ( است 

  الكل صنعتي

       ي اسـت و كـاربرد            الكل صنعتي كه همان الكل سفيد بهاضافه مقداري مـواد سـم 

  .١٦٦باشدصنعتي دارد پاك مي

  اگر انسان ندانـد از چيـزي كـه مـست كننـده و روان اسـت           . . . كه   الكل صنعتي

  .١٦٧باشداند ، پاك ميدرست كرده

١٦٨ الكل صنعتي طبي پاك است ولي مشروبات الكلي مست كننده اشكال دارد.  

      ا با قطع نظر از ماده رنگي ، قابل شرب نيـست ،              الكل طبي صنعتي پاك است زير

  .١٦٩شوددله مسكر مايع ، شامل آن نميأشود ، بنابراين نوعي سم محسوب مي

  ١٧٠ء ديگراستفتاچند.  

                                                           
   .٤٣ س ٤٠ ص ٢ج جديد آيت االله مكارم شيرازي ، استفتائات .  ١٦٥

  .١١٨ م ٢٢رساله توضيح المسائل ص آيت االله فاضل لنكراني ، .  ١٦٦

  .١١٢ م ٨٨ ص ١توضيح المسائل مراجع ج .  ١٦٧

 ٥٠ س ٣٢ ص ١ت جديد ج آيت االله مكارم شيرازي ، استفتائا.  ١٦٨

 ٤٨ س ٣١ ص ١استفتائات جديد ج ، آيت االله مكارم شيرازي .  ١٦٩

جلد پوست بدن و تزريقات چـه صـورت دارد ؟ هنگـام نمـاز     هاي روي صنعتي ، از نظر مصرف زخم      الكل سفيد و الكل    .س  .  ١٧٠

  نماز خواند ؟شود حال ميشستشو شود يا با همان

كر مايع ساخته شده نداشته باشيد ، اشكال ندارد و هر چنـد شـستن آن بـراي نمـاز مطـابق بـا                    كه از مس   اگر علم به اين    .ج  



  
٤٤  

  ١٧١ بيشترتحقيق و بررسيو.  

  الكل اتيليك و الكل متيليك

مأخوذ از الكحل عربي ، مـايعي اسـت فـرّار ، داراي طعـم تنـد و                   ) Alcool( الكل  

  :وزان و بر دو قسم است س

ها موجـود   آن امثالهاي خمري شراب و عرق و       اتيليك كه در تمام نوشابه     يكي الكل 

بـا بـوي    رنـگ   اسـت بـي   شود و مـايعي   شمش گرفته مي  است و از شراب انگور يا ك      
                                                                                                                                                                                    

   ١٥٠ س ٤٧ ص ١گلپايگاني ، جامع الأحكام ج آيت االله صافي.                          احتياط است 

گويند ، آيا آن هـم پـاك         الكل صنعتي پاك است و قسم ديگري از الكل است كه سفيد است و به آن الكل متيليك مي                   .س  

  است ؟

  ٤ س ٨                           آيت االله اراكي ، استفتائات ، طهارت ص                          .       فرقي بين آن دو نيست .ج 

رود ،  ميكه در مداوا و آمپول زدن و امثال آن به كارهاييالكل صنعتي و الكل:  آيا الكل زرد و سفيد نجس است ؟ ج          .س  

  ٧٣ س ٤٠ ص ١                                          آيت االله فاضل لنكراني ، جامع المسائل ج .                     يست نجس ن

ها را بخورد حالـت  باشد ، و اگر كسي اين الكل صنعتي و الكل طبي ، شامل ماده اصلي سكر آور شراب يعني الكل مي        .س  .  ١٧١

  باشد آيا نجس است ؟كند ، در فرض سؤال كه الكل مايع مييمستي پيدا م

نيست و بدون امتزاج با آب و تنـزّل درجـه غلظـت    ) در مقابل مسكر بالقوة ( مسكر بالفعل ، الكل ، از قرار معلوم :  اولاً   .ج  

 بـه خمـر و   همربوط ـتـوان گفـت ادلـه    شود و مي  شود ، لذا اين گونه مسكريت سبب حكم به نجاست آن نمي           آن مسكر نمي  

شـود و از الكـل كـه از     مسكر اختصاص دارد به مسكراتي كه به طور طبيعي و متعارف قابـل شـرب و موجـب سـكر مـي                     

  .شود مستحدثات است انصراف دارد و شامل آن نمي

  :گويند اند مي و الكل را ديدهكنندگان خمركه افراد مطلع كه مصرفبه طوري: ثانياً 

شود ، بلكه مصرف آن ، تنهـا  نمياست و هرگز آن نوع سكر با مصرف الكل حاصل   سكر به خصوصي   از خمر ،   سكر حاصل 

  .شود اغماء و مسموميت و تخدير ميموجب نوعي 

ها اختلاف ماهوي و ذاتي وجود دارد اگر چه از لحاظ شيميايي عنـصر مـشتركي داشـته باشـند ، لـذا الكـل                     بنابراين بين آن  

   .و بر فرض شك هم ، اصالة الطهارة جاري استمحكوم به طهارت است 

 ٧٨ س ٤٦ ص ٢آيت االله فاضل لنكراني ، جامع المسائل ج 



  
٤٥  

سـوزد و بيـشتر بـه       مطبوع و طعم تند ، در مجاورت هوا با شعله آبي كم رنـگ مـي               

و آن را رود ها نيز به كار مـي شود ، در داروخانه  مصرف مي صورت مشروبات الكلي    

  .گويند الكل سفيد هم مي

چـوب يـا الكـل      آيد و آن را عـرق     متيليك كه از تقطير چوب به دست مي       الكلديگر  

طـب بـه كـار     شرب نيست و در صـنعت و  گويند ، قابل  صنعتي هم مي  چوب يا الكل    

  .رود مي

گرفـت و آن را     ب الكـل  اسـت كـه از تقطيـر شـرا        يكسزي نخستين محمد زكرياي را  

  .١٧٢الكحل ناميد

  الكل تقطيري و حكم آن

چنـين الكلـي    اين. توان از تقطير مشروبات الكلي نيز به دست آورد           الكل را مي   .س  

  چه حكمي دارد ؟

  ١٧٣.١٧٤آيد همان حكم را داردچه از تقطير مشروبات الكلي به دست مي آن.ج 

١٧٥ضمن يك استفتاء  تحقيق و بررسي بيشتر.  

                                                           
 .فرهنگ عميد .  ١٧٢

   .٤٠ س ٣٨ ص ٢آيت االله مكارم شيرازي ، استفتائات جديد ج .  ١٧٣

انقلاب : هرات ، الخامس  مط١توانيد به كتاب عروة الوثقي ج تر شدن حكم تقطير مايعات نجس يا متنجس ميجهت روشن.  ١٧٤

  .هاي آن مراجعه فرماييد  و تعليقه٣م 

  :فرماييد  در مورد الكل صنعتي مي.س .  ١٧٥

  .اند پاك است اگر انسان نداند مست كننده است و نداند كه آن را از چيز مست كننده روان درست كرده

 ـ  هاي علمي جديد و از      كه از كتاب  جا از نظر موضوع ، به طوري      در اين   ـ دسـت آورده ه دكتر داروساز و اهل اطلاع ب ه ايـم ب



  
٤٦  

  الكل مشكوك

 اگر ندانيم الكلي از مشروبات الكلي تهيه شده است يا از طرق ديگر ، آيـا ايـن                   .س  

  الكل پاك است ؟

  .١٧٦با شرايطي كه در بالا گفته شد پاك است: ج 

  نجاست مشروبات الكلي

 ١٧٧چه به خودي خود روان باشد نجس استچنان) خمر (  شراب.  

د گوي خيران خادم مي:  

                                                                                                                                                                                    
طور كلي الكل صنعتي كه براي رنگ كردن و سوزاندن و الكل طبي كه براي ضد عفوني و تزريقات و مخلـوط در دارو و              

 درجـه و  ٩٠ و ٨٠هـا  رود و الكل مخلوط دارد ، در همـه ايـن       رود و ادكلن كه براي آرايش به كار مي        ها به كار مي   شربت

علاج و مخلوط كردن ، مسكر نيست باشد بنابراين بدوني و مهلك ميسم .  

طور تحقيق اين الكل سـمي را بـه وسـيله    كه به ماند كه به آن كمتر توجه شده و آن اين  جا يك مسأله باقي مي    ولي در اين  

 و بـه صـورت الكـل        قـاطر شـده   كنند و بخار آن مجـدداً مت      گيرند و الكل مسكر را تبخير مي      تبخير از الكل مست كننده مي     

  .آيد مهلك درمي

با توجه به اين موضوع ، استحاله مسكر به بخار را اگر از مطهرات بدانيم و به عبارت علمي استصحاب نجاست را در بخار                        

اسـت و  انعي ندارد ، زيـرا بخـار طـاهر    به واسطه تعدد موضوع جاري ندانيم و اصالة الطهارة جاري كنيم حكم به طهارت م  

  .بخار گرفته شده و مسكر هم نيست الكل سمي از اين 

فرماييد اقوي نجاسـت اسـت حكـم بـه طهـارت      ولي روي فتواي جناب عالي كه در مايعات متقاطره از نجس و متنجس مي     

كه وجه ديگر به نظـر    شود بلكه بايد روي اين موضوع و روي فتواي جناب عالي گفت نجس است مگر اين               الكل مشكل مي  

  .، حكم آن را بيان فرماييد الي بيايد لذا روي فرض مذكور در الكل حضرت ع

                     .كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جاري است و حكم به طهارت ، مشكل است  اشكالي.ج 

  ٣٧ س ٣٦ ص ١آيت االله گلپايگاني ، مجمع المسائل ج 

  .٤٠ س ٣٨ ص ٢فتائات جديد ج ، استآيت االله مكارم شيرازي .  ١٧٦

  .١١١ نجاسات ، شراب ، م ١توضيح المسائل مراجع ج .  ١٧٧



  
٤٧  

  : پرسيدم }اي از امام ضمن نامه

  شود در آن نماز خواند ؟كه شراب و گوشت خوك به آن برخورد نموده ، ميلباسي

  :حضرت در پاسخ نوشت . . . 

  .١٧٩رجس است١٧٨زيرا آن،  نماز نخوان، در لباس 

 پرسيد } شخصي از امام صادق :  

 ، بعد از اين كه لبـاس را      لباس را به كسي عاريه داده كه يقين دارد شراب خوار است           

  تواند در آن نماز بخواند ؟شو ميبازگرداند ، قبل از شست

  .١٨٠تا لباس را نشسته در آن نماز نخواند:   فرمود }امام 

١٨١ و روايت يونس.  

١٨٢ و روايت علي بن مهزيار.  

                                                           
 .ممكن است ضمير به لباس بازگردد و يا به شراب و گوشت خوك .  ١٧٨

  : الخادم قال  خيرانعن.  ١٧٩

   .لاتصلّ فيه فإنه رجس    :فكتب . . .  فيه أم لا ؟ أيصلي. . . الثوب يصيبه الخمر و  أسأله عن الرجل كتبت إلي 

 ٥ ح ٤٠٥ ص ٣كافي ج 

  فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي أو يشرب الخمر و سألت أباعبداالله .  ١٨٠

  ٥ ح ٤٠٥ ص ٣      كافي ج                                          .                                        لايصلّ فيه حتي يغسله : قال 

كلّـه و إن صـليت فيـه فأعـد     تعرف موضـعه فاغـسله   سكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لمإذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ م     .  ١٨١

 ٤ ح ٤٠٥ ص ٣كافي ج .                                                                                                               صلاتك 

  :عن علي بن مهزيار قال .  ١٨٢

   :محمد إلي أبي الحسن بن قرأت في كتاب عبداالله 

لا بأس بـأن يـصلي فيـه        :  في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا         جعفر و أبي عبداالله     جعلت فداك روي زرارة عن أبي     



  
٤٨  

  جو آبنجاست

  توا يـا   بنابر ف ( نجس است   ،  گويند  جو مي شود و به آن آب    ه از جو گرفته مي     فقاع ك

  .١٨٣) احتياط واجب 

گويد جميل بصري مي أبي:  

، بـه  بـاز نمـود   را كه داشـت ،  ي جوآبرفتيم ، شخصي در بازار بغداد با يونس راه مي   

ه وقت نماز ظهر فرا رسـيد ، بـه          ك ، يونس غمگين شد ، تا اين       لباس يونس ترشّح كرد   

  خواني ؟محمد ، نماز نمي أبااي: گفتم او 

  .خوانم نه نروم و لباسم را نشويم نماز نميتا به خا: گفت 

  است يا ناقل روايتي ؟ن نظر خودتاي: گفتم 

  : درباره فقاّع پرسيدم }هشام بن حكم برايم نقل كرد كه از امام صادق : گفت 

  :حضرت فرمود 

چه بـه لباسـت ترشـح كـرد ، آن را            است ، چنان   خمر مخفي مبادا آن را بخوري ، زيرا       

  .١٨٤بشوي
                                                                                                                                                                                    

  .إنّما حرّم شربها 

  :أنه قال و روي غير زرارة عن أبي عبداالله

 كلـه و إن صـليت   ن لم تعرف موضعه فاغـسله  إإن عرفت موضعه و      فاغسله    يعني المسكر    إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ       

  .فيه فأعد صلاتك 

  أعلمني ما آخذ به ؟ف

 ١٤ ح ٤٠٧  ص٣كافي ج  .                                                                  خذ بقول أبي عبداالله  : فوقّع بخطه 

  .الفقاع :  نجاسات ، العاشر ١عروة الوثقي ج .  ١٨٣

كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصـاب ثـوب    : بصري قال   العن أبي جميل    .  ١٨٤



  
٤٩  

  مسكرات ديگر نجاست

   كه بـه خـودي خـود روان بـوده و انـسان را      چيزيهر ،  )و فقاع   غير از شراب    (  و

  :١٨٥كندميمست 

  .١٨٦)بنابر فتوا يا احتياط واجب (  نجس است :قول اول 

  ١٨٧.١٨٨ نجس است بنابر احتياط مستحب:قول دوم 

  .١٨٩البته خوردن آن قطعاً حرام است

  آيات حرمت شراب

                                

                                                                                                                                                                                    
  .يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتي زالت الشمس 

  يا أبا محمد ألا تصلّي ؟: لت له فق

  .غسل هذا الخمر من ثوبي  أن اُصلي حتي أرجع إلي البيت و أليس اُريد: فقال : قال 

  هذا رأي رأيته أو شيء ترويه ؟ : فقلت له

  . عن الفقاع أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبداالله : فقال 

 ١٥ ح ٤٠٧ ص ٣ كافي ج                                            .  لاتشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله : فقال 

  ٣ تا ١ ح ٣٩٢ أبواب الأنبذه ص ٦كافي ج                                                         . . . نقيع ، بتع ، مزر و نبيذ ، مانند .  ١٨٥

   .جت ، فاضل لنكراني م شيرازي ، بهگلپايگاني ، مكار امام و آيات عظام خويي ، گلپايگاني ، اراكي ، تبريزي ، صافي. ١٨٦

 . سيستاني .  ١٨٧

  :مدارك قول اول و دوم .  ١٨٨

   .١١١ نجاسات ، شراب م ١توضيح المسائل مراجع ج 

  ١خمر ، م :  نجاسات ، التاسع ١عروة الوثقي ج 

  .٤١٢ تا ٤٠٧ حرم كل مسكر قليله و كثيره ص  باب أن رسول االله ٦كافي ج .  ١٨٩



  
٥٠  

     
١٩٠.  

                         ١٩١           

                             
١٩٢.  

                              

                                  

                   
١٩٣.   

  شرابو مذمت حرمت 

 گويد جهم مي هارون پسر:  

يكـي از    ،   نـد در حيره بوديم آن زمان كه نـزد منـصور رفتـه بود             } صادق امام   همراه

 كـه امـام نيـز از دعـوت          ها مردم را به وليمه ختنه سوري پسرش دعوت كـرد          شرطه

  .شدگان بود 

كه امام و اطرافيانشان بر سر سفره مشغول تنـاول غـذا بودنـد ، مـردي از آن                   هنگامي

ر  از س ـ} تا به او دادند امـام صـادق   جمع آب خواست ، قدحي از شراب آورده شد و       

  :، حضرت فرمود است ، علت را از ايشان جويا شدند سفره برخ

                                                           
   .٢١٩بقره .  ١٩٠

  . در اين آيه إثم تحريم شده است إثم است ، و) يعني در خمر و ميسر ( فيهما : حق تعالي فرمود در آيه سابق .  ١٩١

  . مراجعه بفرماييد ١ ح ٤٠٦ باب تحريم الخمر في الكتاب ص ٦ به روايت كافي ج رجهت توضيح بيشت

   .٣٣اعراف .  ١٩٢

   .٩١ و ٩٠مائده .  ١٩٣



  
٥١  

  :فرمايد مي رسول االله 

  ١٩٤. . .نوشند و اي نشيند كه بر آن شراب ميكه بر سفرهاست هر ملعون

  روايت ديگرچند 

١٩٥ فروش شراب و مال حاصل از آن. 

 ١٩٦علت تحريم شراب.  

١٩٧ اقسام خمر.  

١٩٨ اجاره دادن منزل و مغازه جهت فروش شراب حرام و إجاره بهاي آن.  

                                                           
  :عن هارون بن الجهم قال .  ١٩٤

  .اً و دعا الناس بالحيرة حين قدم علي أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد إبناً له و صنع طعامكنا مع أبي عبداالله

فيمن دعي فبينا هو علي المائدة يأكل و معه عدة علي المائدة فاستسقي رجل منهم ماء فـأتي بقـدح فيـه                      و كان ابوعبداالله  

  :عن المائدة فسئل عن قيامه فقال  شراب لهم فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبوعبداالله 

   :قال رسول االله 

  .مائدة يشرب عليها الخمر علي ملعون من جلس 

  :و في رواية اُخري 

  .اً علي مائدة يشرب عليها الخمر ملعون ملعون من جلس طائع

 ١ ح ٢٦٨ ص ٦كافي ج 

 ٢ ح ٢٣٠ص  و باب بيع العصير و الخمر ٣ تا ١ ح ١٢٧ و ١٢٦ باب السحت ص ٥كافي ج .  ١٩٥

   :الصادقي .  ١٩٦

  :حرّمها لفعلها و لفسادها و قال و أما الخمر فإنه . . . 

مدمن الخمر كعابد وثن ، تورثه الإرتعاش ، و تذهب بنوره ، و تهدم مروءته و تحمله علي أن يجسر علي المحارم من سـفك    

  .لك  يثب علي حرمه و هو لايعقل ذالدماء و ركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن

  ١ح  ٢٤٣و  ٢٤٢  كتاب الأطعمه ، علل التحريم ص ٦كافي ج                              . و الخمر لايزداد شاربها إلا كل سوء 

   .٣ تا ١ ح ٣٩٢ ابواب الأنبذه ص ٦كافي ج .  ١٩٧



  
٥٢  

  :ر تذكّ

توانيـد بـه ايـن      بسيار زياد اسـت مـي     و مشروبات   در مذمت خمر    و روايات   احاديث  

  : مراجعه كنيد هاكتاب

١٩٩كافي  

٢٠٠ فضايح الصوفيه 

٢٠١ بحارالانوار  

  منابع
  . ق دارالاُسوة للطباعة و النشر ١٤١٦ چاپ دوم ١ الإحتجاج علامه أبي جعفر احمد بن علي الطبرسي ج ٠
   .سيد مسعود معصومي.  ، ناشر بوستان كتاب قم ١٣٨٦ سال ٣٨احكام روابط زن و مرد چاپ  ٠

  . مركز فقه الأئمة الأطهار :  ق چاپ اعتماد قم ناشر ١٤٢٤ لنكراني چاپ پنجم  الاحكام الواضحه آيت االله فاضل٠

   ش ، نشر معروف قم ١٣٧٣چاپ الهادي قم تابستان چاپ اول راكي ، استفتائات آيت االله ا ٠

 .مؤسسه آيت االله بروجردي : ش چاپخانه بزرگ قرآن كريم ناشر ١٣٨٨چاپ اول  ٢آقا حسين بروجردي ، جت آيت االله حاج استفتائا٠

 .اء آثار امام الخويي  مؤسسه إحي١٣٨١چاپ اول چاپ ستاره  استفتائات ، پرسش و پاسخ از محضر آيت االله خويي ٠

                                                                                                                                                                                    
   :الصادقي .  ١٩٨

 ٨ ح ٢٢٧ ص ٥                                  كافي ج                   .  الخمر ، قال حرام أجرته اع فيهاعن الرجل يؤاجر بيته يب

  ٤٣٠ تا ٣٩٢ باب الأنبذه ص ٦ ج كافي.  ١٩٩

   ٥ ح ٢٩٧ باب الكبائر ص ٢كافي ج 

   ٢٤ ح ٣٩٢ ص ٣كافي ج 

   ١ ح ٣٤٧ و ص ١ ح ٢٩٩ ص ٥كافي ج 

   ٣ تا ١ ح ١٢٧ و ١٢٦ باب السحت ص ٥كافي ج 

 . . . و ٨ ح ٢٢٧ ص  و٢ ح ٢٣٠ باب العصير و الخمر ص ٥كافي ج 

  .٢١١ تا ٢٠٥فضايح الصوفيه ، حرمت شرب خمر ص .  ٢٠٠

  ٩٣ تا ٧٩ب التداوي بالحرام ص  با٦٢بحارالانوار ج .  ٢٠١

  .٥٢٦ تا ٤٨٢ باب الأنبذه و المسكرات ص ٦٦بحارالانوار ج 



  
٥٣  

  .انتشارات سرور چاپ ستاره  ش ١٣٨٥سوم اول و  چاپ ١استفتائات جديد آيت االله تبريزي ج  ٠

  . آل مرتضي :  چاپخانه ظهور ناشر ١٣٨٨چاپ دوم استفتائات آيت االله سيد محمد حسيني شاهرودي  ٠

   .طالب أبيبنناشر مدرسة الإمام عليزاده اپ سليمان ش چ١٣٨٦ چاپ سوم ١  جشيرازياالله مكارم  جديد آيتتائااستفت ٠

  . طالب أبيبنزاده ناشر مدرسة الإمام عليش چاپ سليمان١٣٨٥ چاپ دوم ٢ جشيرازياالله مكارم  جديد آيتتائااستفت ٠

  .له دفتر معظم :  چاپ نينوا ناشر ١٣٨٦چاپ اول تابستان  ٤و ج  ٢ استفتائات از محضر آيت االله بهجت ج ٠

  اي   واحد مكاتبه امام رضا الات ديني و اطلاع رساني حرمكتبي از مراجع عظام تقليد توسط اداره پاسخگويي به سؤاستفتاء خصوصي  ٠

  . ، مؤلفين نشريه پيام دين از مراجع عظام تقليدكتبي استفتاء خصوصي  ٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لازم به ذكر است :  

نمـاييم ، بـه خـصوص       اند ، تقدير و تشكر مـي      كه در گردآوري مجموعه پيام دين تاكنون همكاري نموده        ياز تمامي عزيزان  

  .برادر ارجمند و گرامي جناب حجة الإسلام محمد قاضي زيد عزه الشريف 

  .ت لبنان  ق دارالهادي و دارالسيرة بيرو١٤١٥ چاپ چهارم ٣ج سيد جعفر مرتضي عاملي   من سيرة النبي الأعظم الصحيح ٠

  . چاپخانه سعيد ١٣٦٢اعتقادات علامه مجلسي ، ترجمه و شرح به قلم سيد باقر نجفي يزدي چاپ دوم شهريور  ٠

  .ق ناشر مكتب آيت االله سيستاني قم .  هـ ١٤١٩الفقه للمغتربين آيت االله سيستاني چاپ دوم  ٠

 . ق ١٤١٩دفتر انتشارات اسلامي : قيومي اصفهاني ناشر جواد : ، محمد بن جعفر بن مشهدي ، محقق و مصحح المزار الكبير  ٠

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان :  ق ناشر ١٣٩٢ چاپ دوم ١٣ج سيد محمد حسين طباطبايي الميزان  ٠

  .نشر تهذيب  چاپ عمران ١٣٨٧كريم فيضي ، چاپ سوم زمستان ابن بابويه القمي ، مترجم . . . بن علي  محمد صدوق أبوجعفر  أمالي٠



  
٥٤  

  .جامعة المدرسين قم :  ق ناشر ١٤٠٣النعمان العكبري البغدادي ، المطبعة الإسلامية محمدبنعبداالله محمدبن أمالي لشيخ المفيد أبي٠

   . تهراندارالكتب الاسلاميه: ، ناشر علامه مجلسي بحارالانوار  ٠

  .كتابخانه آية االله مرعشي نجفي:  ناشر ١٤٠٤كوچه باغي سال محسن : محقق و مصحح  ١ج، محمد بن حسن صفاّر الدرجات بصائر ٠

  .مؤسسة النشر الإسلامي :  ق چاپ و نشر ١٤٢٥چاپ دهم رمضان  ٢و١ تحريرالوسيلة مرحوم امام ج٠

  .طبع و نشر مؤسسة النشر الإسلامي  ق ١٤٢٢ چاپ هفتم ابن بابويه القمي. . . أبوجعفر محمد بن علي  التوحيد للصدوق ٠

  . دفتر انتشارات اسلامي ١٣٧٨هاشمي چاپ چهارم زمستان  ، سيدمحمدحسن بني١ جالمسائل مراجع وضيحت ٠

  . دفتر انتشارات اسلامي ١٣٧٩هاشمي چاپ پنجم زمستان  ، سيدمحمدحسن بني٢جالمسائل مراجع  توضيح ٠

   .رسة الإمام باقرالعلوم  ش چاپ نگارش نشر مد١٣٩٢ پاييز ٢٨ آيت االله وحيد خراساني چاپ المسائل توضيح ٠

  .خانه مهر قم نشر اميرالعلم  ش چاپ١٣٨٥ تير ١٢٣ آيت االله فاضل لنكراني چاپ المسائل توضيح ٠

  . ترجمه ابراهيم محدث چاپخانه حافظ نشر اخلاق ١٣٨٧ شيخ صدوق چاپ دهم پاييز  ثواب الاأعمال و عقاب الأعمال٠

   .دفتر معظم له: ناشر  ش چاپ ثامن الحجج ١٣٨٥ چاپ چهارم تابستان ١ ج جامع الأحكام آيت االله صافي گلپايگاني ٠

  . ش نشر اميرالعلم ١٣٨٣ چاپ يازدهم ارديبهشت ٢ و ١ جامع المسائل آيت االله فاضل لنكراني ج ٠

  . طهران  ق مؤسسة الأعلمي١٣٥٢رفان صيدا  مطبعة العشبرسيد عبداالله حق اليقين علامه  ٠

  . ش چاپ ستاره انتشارات سرور ١٣٨٦چاپ هفتم  ٣ج مه محمد باقر مجلسي علاحيوة القلوب  ٠

  . چاپ آسمان نشر پيام علمدار ١٣٩٢چاپ دوم شهرضا  ترجمه محمد رحمتي شيخ صدوق ، الخصال ، ٠

  .بوعات مؤسسة الأعلمي للمط:  ق ناشر ١٤٢٣علاء الدين أعلمي سال : علامه محمد باقر مجلسي ، محقق و مصحح زاد المعاد  ٠

  . چاپخانه سپهر انتشارات امير كبير تهران ١٣٨٤چاپ شانزدهم  ٣جدكتر غياث الدين جزايري ، زبان خوراكيها  ٠

  . ش نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ١٣٧٣ زبدة الأحكام آيت االله اراكي چاپ سوم ٠

:  ق ناشـر  ١٤١٠ چاپ اول    ٢و   ١ج  ظام خويي ، گلپايگاني و اراكي       با تعليقات مرحوم امام و آيات ع      محمد كاظم يزدي    سيد الوثقي   ةعرو ٠

  .الدارالإسلامية بيروت 

  .ميثم تمار زاده نشر  ق چاپ سليمان١٤٢٨چاپ دوم ، سيستاني ، فاضل با تعليقات مرحوم امام و آيات عظام خويي   عروة الوثقي٠

   .طالب زاده نشر مدرسة الإمام علي بن أبيچاپ سليمان ش ١٣٨٦ عروة الوثقي با تعليقات آيت االله مكارم شيرازي چاپ اول ٠

 چـاپ عتـرت نـشر پيـام     ١٣٩٣چاپ هشتم پاييز   ترجمه محمد رحمتيابن بابويه القمي. . . أبوجعفر محمد بن علي   عيون أخبارالرضا    ٠

   .علمدار

  .كبير هشتم چاپخانه سپهر انتشارات امير ، حسن عميد چاپ بيست و  فرهنگ عميد٠

  . ق چاپ فروردين نشر انصاريان قم ١٤١٣ فضايح الصوفية علامه آقا محمد جعفر بهبهاني چاپ اول ٠

  . ش دارالاسوة للطباغة و النشر ١٣٧٦ چاپ اول ٢ و ١ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرازي ج كافي ٠

  .دارالكتب الإسلامية :  چاپخانه حيدري ناشر ١٣٦٢م چاپ دو ٦و  ٥  و٣ جثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرازي  كافي ٠

  . چاپ كوروش نشر صدوق ١٣٧٥القاسم جعفر بن محمد بن قولويه چاپ اول زمستان  كامل الزيارات ، أبي٠



  
٥٥  

  .دارالقرآن الكريم : ناشر  ٢و  ١ج مجمع المسائل آيت االله گلپايگاني ٠

  .فروشي مرتضوي كتاب: خورشيد ، ناشر  ق چاپحانه ١٤٢٤چاپ اول  ٣تا  ١جالعلامه الشيخ عبداالله المامقاني  الكمال ةمرآ ٠

  .دارالكتب الإسلامية :  ق ناشر ١٤٠٤سيد هاشم رسولي محلاتي :  ، محقق و مصحح ٥ج علامه محمد باقر مجلسي مرآة العقول  ٠

   .نتشارات صاحب الزمان  ق چاپ مهديه ا١٤٢٦ ش صفر ١٣٨٣ سيد محسن محمودي چاپ اول زمستان ٤ مسائل جديد ج ٠

  .البيت لإحياء التراث قم مؤسسة آل:  ق چاپخانه سعيد مشهد ناشر ١٤٠٧چاپ اول  ١ج ميرزا حسين النوري مستدرك الوسائل  ٠

  . انتشارات پيام آزادي ١٣٧٤ مفاتيح الجنان حاج شيخ عباس قمي چاپ ششم ٠

  .منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان  ق ١٣٩٢ الحسن بن الفضل الطبرسي چاپ ششم  مكارم الاخلاق٠

 چاپ دارالحديث نشر ١٣٨٦چاپ سوم زمستانمحمد رضا محمودي : تهيه و تنظيم ، مراجع معظم تقليد  فتاواي  با  مطابق  حج  مناسك ٠

 .مشعر 

 . نشر مشعر  ش چاپ دانش پژوه١٣٨١چاپ هفتم پاييز  حسين فلاح زاده محمد: تدوين ، مصورحج   مناسك ٠

 . چاپ الهادي نشر مشعر ١٣٨٠ چاپ سيزدهم مهر حسين فلاح زاده محمد: تدوين ، مناسك مصور عمره مفرده  ٠

  .مدين :  ق چاپخانه سرور ناشر ١٤٢٦چاپ اول  ٢و  ١ منهاج الصالحين آيت االله تبريزي ج ٠

 .دفتر آيت االله سيستاني مشهد : ه آبرنگ ، ناشر خان ق چاپ١٤٢٧ چاپ اول ٣و  ١ج  االله سيستاني آيتمنهاج الصالحين  ٠

  . ق چاپ و نشر دارالمرتضي لبنان بيروت ١٤٢٧چاپ اول  ٢و  ١آيت االله خويي ج منهاج الصالحين  ٠

     . مدرسة الإمام باقرالعلوم :  ش چاپخانه نگارش ناشر ١٣٨٥ چاپ پنجم ٣ و ٢وحيد خراساني ج آيت االله   منهاج الصالحين٠

  . ق مكتبة الإسلامية طهران ١٤٠١ چاپ پنجم ٥ج العلامه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ل الشيعة وسائ ٠

  .چاپ دوم انتشارات شفق  ١ وسيلة النجاة آيت االله بهجت ج ٠

   .دارالقرآن الكريم قم:  ق ناشر ١٤١٣ چاپ اول جمادي الاُولي ١ ج گلپايگانيسيد محمد رضا االله   هداية العباد آيت٠

 .دارالقرآن الكريم قم :  ق ناشر ١٤١٧ چاپ نگين ٢ ج االله سيد محمد رضا گلپايگاني  هداية العباد آيت٠

  .دارالقرآن الكريم :  ق چاپخانه سپهر ناشر ١٤١٦ جمادي الاُولي ٥چاپ اول  ١صافي گلپايگاني جلطف االله  هداية العباد آيت االله ٠

   .مؤسسة سيدة المعصومة :  ق چاپخانه سپهر ناشر ١٤٢٠ چاپ اول٢ي گلپايگاني ج هداية العباد آيت االله لطف االله صاف٠

   .  چاپخانه دفتر تبليغات نشر مهدي موعود١٣٨٣ چاپ چهارم ١ج  همداني  نوريشيخ حسين آيت االله هزار و يك مسأله فقهي  ٠

  

  

  



  
٥٦  
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